لویسندہ: 


علامه محمدباقربن محمدتقی مجلسی (رہ ) 


ناشر چاپی: 


علميه اسلاميه 


وی تت لات ا ای قاقے الات 


فھرست مرکز تمقیقات رایانہ١ی‏ قائمیہ اصفھان .0۲٥٥‏ 66183-0101۷5 ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵ از 1۹9۰ 


اول حقتعالی فرمودہ است یَوم تَحشُز مِن کل أَمَ فَوجاً مِمَنْ يُكَذْبٍ بآیانا مسج سج ہٍِجےج-سصهھ مشش جس جا 


دویم حقتعالی فرمودہ است و إِذا وَقَع القَْلَ عَلَيم أخْرجنا لم ٥َابةً‏ مِنْ الّأِض تَلمُهُم أَنٌ القَاسَ کالوا بآیاننا لا یُوقئون جو وب وو 


چھارم موافق قول خدا و لِیِنْ قَتلتُم فی سَبیل الله أوْ مُت .. لإلی الله تُخَشَرون جج وس جسچًُےججھ سا 
پنجم قول حقتعالی و إِذ أَخُذٌ اللةُ میثاق الَبيِينَ لما اَتَيتُکم مِنْ کتاب و حکمَه ثمٌ جاکم رَسُول مُصَدق لِما مَکم لمت به و لتَنْزْنَهُ قال أ أَفْرَزنَمْ 
ششم- و لَنوِیقَنهُم مِنّ العذاب الّأڈنی دُونَ العذاب ابر لَعَلهُم يَرْچغُون موسر روح جک لا 


ھفتم- رٌَّنا أُمَکْنَا اثْنَٹیر و خِيَيتت انْنَتیر د2 2 کت لد دا2 و 2ھ کرد د رکوہ ×ظ اد دا کو دج عاد حا مج حاحص طخ وو موم کو سیا بعک( 


ہشتم۔ إِنَّالََثسُز رُلّنا و الّذِينَ آمَٹوا فی الحیاۃ الڈُیا و يَوْمَ يَقُومُ الأشْہاد وی اطم وھ کک کو تا 


باب [ششم] در اثبات معاد است و مض سے مو دک اس سد ساس سی اب اس الا وس اسح-صسظهىرص ٢۸‏ 


فصل اول در اثبات معاد جسمانی است نج ےہ وص جو جم جج نے خاھ جا د سنا گ3 ماخ جا یہ سے ڑھد جح ص۸ 


فصل دویم در دفع شبهەھای معاد جسمانی جک ا حمنٌ نہ طگوو۔سصصخٗ+ٌعج٠ص>وفص-ظنود-حجحصمح‏ .ا .-ص جج ۳٢‏ 


فصل سیم در اقرار بحقیقت مرگ و توابع آنست و در آن دو مطلب است لے تہ سج٘ومئ لے ممواومدٔوو مل حدفوصٗورب اص ےس ھی کک 


فایدہ اول در بیان بقای روح است در برزخ- رر رر رر رر رر رسس سس رر ...بت وی ".رما 


فایدہ ثانیهە در بیان سؤال و ضغطہ و ثواب و عقاب قبر است- جن یہ اح نفکوسومصجصالمناہصجص صمح ھا نے ہت ٣۳٣‏ 


مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان ٥٣18-2101۷65.0ا6.‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷ از 1۹۰ 


فائدہ ثالثه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ ِ3 8:٤‏ "۰۰ 


فصل پنجم در بیان بعضی از شرابط و علامات قیامت است که پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آنھا چند چیز است: کٹ ب وت 


(و اما حساب و سؤال و حکم در مظالم عباد) پوو وو کو و وھ وھ او و وو کو وو مو شرع کو سو مورک وس او و و رو وو سو ت اسیو موم مو واج وط وو و 7۶۳۶ 
فصل یازدھم در بیان سؤال از رسل و شھادت شھداء و دادن نامەھا بدست راست و چپ و بعضی از احوال و اھوال روز قیامت است: او ۷9 
فصل دوازدھم در بیان وسیلە و لوا و حوض و شفاعت و سایر منازل حضرت رسالت و اھل بیت او است در قیامت: تےے‫ے‫ےے_. 2 1391323232 
فصل سیزدھم در بیان صراط است اکور ودھ تو کرو وت 2ج کو و رس وو و تو نج اٹہ و کور جوت رت وع کرو سورد رو درو توب وا سرت وت جو ان پچ وا روس ودب 
فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است- رت رس ٹر سس یی سس بت وٹ شسسٹ ت‫ "و 
فصل پانزدھم در بیان صفتی چند است که در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآنھا لازم است. جک س مھ اتا 
فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست رت رت تب بب ھ..33بیپ)پ؛۶۷) 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می ‌شوند و جمعی که در آن مخلد می ‌باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند سم 1١۷‏ 
فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و اسلام و کفر و ارتداد است و احکام آنھا 0کی9 یھی 
فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبه از آٹھا و در آن دو مقصد است سک حور ا کچھ تھے کے کا 


(مقصد اول) در پیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است ےت ا تع رر دشا دسر و کر کی ےر .ےک دو د ےد درد دید درد د کے دہ عہ درد د درو دہ کے کی دج ددع کے کے کا ا 


مقصد دوم در بیان وجوب توبە است و شرایط آن و گناھانی که از آنھا توبە باید کرد- َ0" 


مطلب اول در بیان وجوب توبە است و گناھانی کە از آنھا توبە باید کرد س2ت 4ص۸ 


مطلب دویم خلافست میان متکلمین إدر توبە مبعض] قرو جوا صا و ما و ا فو ۷5آ 


فھرست مرکز تمقیقات رایانہ(ی قائمیہ اصفھان .0۲٥٥‏ 6183-011۷65 ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷ از 1۹۰ 


مطلب سیم در معنی توبه است کرت تس ٹڈ ٹب ح 4+ + +۰ ۰۰۷۹٢‏ 
مطلب چھارم بیان انواع گناھانی است کم از آن‌ھا توبه میکنند 222222 - ٔ ٔ +ٔٔٔ +11 
مطلب پنجم در بیان وقت توبە است جات مود میں گا لد کہ یس نسح حسم یتح ھتہ مل رات سہ اہ نر یہ 
مطلب ششم در بیان انواع توبه است 22222- 1 
مطلب ھفتم در بیان وجوب قبول توبهە است ہت رت رٹ ٹ ‏ ٹ تب سوؤٍٍییىئیە- ‏ ,11ت 
مطلب هشتم در بیان اموری است کە حقتعالی بر آنھا مؤاخذہ نمیفرماید و وعدہ عفو از آنھا فرمودہ و آن چند چیز است کر ری 
شائة تر بتآان احرال کال 1ز اقلھای آے فاست*< سس سس نت 


دربارہ مرکز تحقیقات رایانەای قائميه اصفھان ا ا ا ا سر ا ا اص ا ا ا ہصح حا مت 


جلد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات ر١یانہ‏ ١ای‏ قائمیہ اصفھان 0۲٥‏ .65786-0011۷5 ۷۷۷۷۷۷ صفمہ 1١۷‏ 1ز 1۹۰ 


رسول ص باو برسد و حربه را در میان دو کتفش بزند کہ او و اصحابش ھمه ھلاکك شوند پس بعد از آن ھمه مردم خدا را بەہ 
یگانگی بپرستند و ھیچ چیز را با خدا شری نگردانند و حضرت امیر المؤمنین چھل و چھار ھزار فرزند از صلب او متولد شود همه 
پسر هر سال یسک فرزند پس در آن وقت دو باغ سبز که حقتعالی در سورۂ الرحمن فرمودہ در دو طرف مسجد کوفه بھم رسد و 
ایضا از آن حضرت روایت کردہ است که حساب خلایق با حضرت امام حسین خواھد بود در رجعت پیش از قیامت و بچندین سند 
از حضرت امام محمد باقر عليه الشِلام روایت کردہ است که اول کسی که در رجعت برخواهد گشت حضرت امام حسین عليه 
ال لام خواھد بود و آن مقدار پادشاھی خواهد کرد که از پیری موھای ابروھای او بر روی دیدەاش آویخته شود و از حضرت امام 
موسی عليه التلام روایت کردہ است کھ ب رگردند در رجعت ارواح مؤمنان با ارواح دشمنان ایشان بسوی بدنھا تا حق خود را از 
ایشان استیفاء کنند هر که ایشان را عذاب و شکنجہه کردہ باشد انتقام از او بکشند و اگر ایشان را بخشم آوردہ باشند او را بخشم 
آورند اگر کشتہ باشند بعوض بکشند پس سی ماہ بعد از کشتن دشمنان خود زندگانی کنند و بعد از آن ھمه در یك شب بمیرند و 
ایشان بنعیم بھشت بر گردند و دشمنان ببدترین عذابھای جھنم بر گردند و ایضا روایت کردہ است کە از حضرت امام جعفر صادق 
خل الد اض سیف رش را حھال را کل نک آیف لگ گر کس رگردات تما رازشیرات رگہداید خیارا 
پادشاھان فرمود که پیغمبران حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم و ابراھیم و اسماعیل و ذریه اویند و پادشاھان ائمەاند راوی 
گفت چه پادشاھی بشما دادەاند فرمود پادشاھی بھشت و پادشاھی رجعت امیر المؤمنین علی بن أبی طالب عليه الہ لام و علی بن 
ابراھیم در تفسیرش روایت کردہ است از شھر بن خوشب کە گفت حجاج با من گفت در قرآن آیەای ھست کم تفسیرش مرا عاجز 
کردہ است و نمی ‌فھمم آن آیە اینست و إِنْ مِنْ اَل الکتاب إِلَ امن به قَبلَ مَؤتہ یعنی نیست احدی از اھل کتاب مگر آنکھ البته 
ایمان می آورند بحضرت عیسی عليه الد لام پیش از مردن او و بخدا سوگند که من امر میکنم کە گردن یھود و نصرانی را بزنند و 
نظر میکنم که لب او حرکت نمیکند تا بمیرد من گفتم ای امیر این مراد نیست کە شما فھمیدہاید گفت پس چہ معنی دارد گفتم 
حضرت عیسی عليه الشلام پیش از قیامت از آسمان بزمین خواھد آمد پس نم یماند ھیچ یھودی و غیر او مگر آنکە ایمان بحضرت 
عیسی عليه ال لام می آورند پیش از مردن حضرت عیسی عليه ال لام و نماز خواهد کرد در عقب حضرت مھدی عليه الم لام- 
حجاج حق الیقینء ص: ۳۴۲ گفت وای بر تو این را از کجا آوردہای و از کی شنیدہەای گفتم از حضرت امام محمد باقر عليه الشلام 
شنیدەام گفت بخدا سو گند کە اڑ چشمه صافی برداشتەای و ایضا روایت کردہ است او و دیگران در أویل قول حقتعالی بَلّ کَذّبوا 
سا لغ سوا ملمد ولاک أئیع َاوَيل یعنی بلک تکندیب میکنند با اعاطہ تکردواند بعلم آن و عنوز تاویل آن بایفان ترسید 
است حضرت فرمودہ است که این آیە در باب رجعت و امشال آنست که ھنوز وقت آن نیامدہ و ایشان تکذیب آنھا مینمایند و 
میگوبند ٹخواهد بود و بسٹد معتبر دیگر روایت کردەاند کە دشےٹان اھل پیٹ در رجعت خوراک اپشان عڈرہ انسان خوامد بود 
چنانچه حقتعالی فرمودہ است فَإنلهُ مَعِيمَةٌ ضَ نْکا و ایضا علی بن ابراھیم از حضرت امام جعفر صادق عليه الث لام و امام محمد باقر 
نو ٹا جو جو یب ور سو 
فرمودہ است و خرام علی فو اُھلکناھا أَنّهُمْلا۔يَْحهُونَ و در اخبار معتبرہ وارد شدہ است در تأویل این آیه وَترِيدُ أنٗ تن عَلی 
الَِينَ اط عِفُوا فی الْأَذض وَتَجْعَلَهُم اف و تحْعلهُمْ الٰوارِثِنَ وَنُمَكیّ لَهُم فی الْأَّاض وَئٍیَ فَژعَِؤن و هامانَ و جُنُوتَهُما مِنْهُم ما 
کارا یھ تزرق این لی اک کا خدازدہ استارای ال بے رسات کہ مرجب صلی آن سفرٹ گرند زیرا کہ رغرتو 
هامان و قارون ستم کردند بر بنی اسرائیل و ایشان و اولاد ایشان را میکشتند و نظیر ایشان در این امت ابو بکر و عمر و عثمان و اتباع 
ایشان بودند که سعی میکردند در قتل و قمع اھل بیت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم حقتعالی وعدہ دادہ است پیغمبرش را 
که ھمچنانکە ولادت موسی را مخفی کردم و او را از فرعون غایب گردانیدم و بعد از آن او را ظاھر ساختم و بر فرعون و اتباعش 
غالب گردانیدم و بعد از آن ھمه را بر دست او ھلاك کردم ھمچنین حضرت قائم عليه الشلام و ولادتش را پنھان خواھم کرد و از 


جلد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات ر١یانہ١(ی‏ قائمیہ اصفهھان .636-101۷5.۰0٥١‏ ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۱ از 1۹۰ 


فراعنه زمان خود او را مستور خواھم گردانید و در رجعت ایشان را ہر دشمنان ایشان غالب خواھم کرد کہ انتقام خود را از ایشان 
بکشند پس تأویل آیات چنین است و میخواھیم که منت گذاریم بر آنھا که ایشان را ضعیف گردانیدەاند در زمین کە اھل بیت 
رسالتاند و بگردانیم ایشان ر امامان و بگردانیم ایشان را وارثان روی زمین و پادشاھی روی زمین برای ایشان مسلم گردد و تمکن 
و اقتدار بدھیم ایشان را در زمین که باطل را براندازند و حق را ظاھر گردانند و ہنمائیم بفرعون و ھامان یعنی ابا بکر و عمر و 
لشکرھای ایشان و اینھایند کە غصب حق آل محمد کردند مِنْهُم یعنی از آل محمد آنچه حذر میکردند از کشتن و عذاب و 
ھمچنین حضرت امام حسین عليه الئرلام و اصحاب او را زندہ کنند و کشند گان ایشان را نیز زندہ کنند تا انتقام از ایشان بکشند 
چنانچه حق الیقینء ص: ۳۴۳ قطب راوندی و دیگران از جابر از امام محمد باقر عليه الد لام روایت کردہ است که حضرت امام 
حسین عليه الک لام در صحرای کربلاء پیش از شہادت فرمودند که جدم رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم بمن گفت که ای 
فرزند تو را بسوی عراق خواھند برد در زمینی که پیغمبران و اوصیای ایشان در آنجا ملاقات یکدیگر کردہاند یا خواھند کرد و آن 
زمین را عمورا میگویند و در آنجا شھید خواھی شد و با تو جماعتی از اصحاب تو شھید خواھند شد که درد و الم بریدن آھن 
بایشان نخواہد رسید چنانچە آتش را حقتعالی بر حضرت ابراھیم عليه الكِلام سرد و سلام گردانید و ھمچنین آتش جنگ بر تو و 
اصحاب تو برد و سلام خواھد بود پس بشارت باد شما را و شاد باشید کہ ما بنزد پیغمبر خود میرویم پس میمانیم در آن عالم آن 
قدر کە خدا خواہد پس اول کسی که زمین شکافتہ میشود و از زمین بیرون می آید من خواہم بود و بیرون آمدن من موافق میافتد 
با بیرون آمدن امیر المؤمنین عليه ال لام و قیام قائم ما عليه السشلام پس نازل میشوند بر من گروھی از آسمان از جانب حق تعالی که 
ھرگز بر روی زمین فرود نیامدہ باشند با جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و لشکرھا از ملائکە و فرود می آید محمد و علی عليه السّلام و 
من و برادرم و جمیع آنھا کە خدا بر ایشان منت گذاشتہ است از انبیاء و اوصیاء سوار شدہ بر اسبان خدائی ابلق از نور کە ھیچ 
مخلوقی پیش از آنھا بر آنھا سوار نشدہ است پس حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم علم خود را بدست میگیرد و حرکت 
میدھد و شمشیر خود را بدست قائم ما میدھد پس بعد از آن آنچهە خدا خواہد مینمائیم پس حقتعالی بیرون می آورد از مسجد کوفه 
چشمہەای از روغن و چشمەای از آب و چشمە از شیر پس آنگاہ حضرت امیر المؤمنین عليه الشلام شمشیر حضرت رسول را بمن 
دھد و مرا بجانب مشرق و مغرب بفرستد پس هر کە دشمن خدا باشد خونش را بریزم و هر بتی را کە بیاہم بسوزانم تا آنکە بزمین 
ھند برسم و جمیع بلاد ھند رافتح کنم و حضرت دانیال و یوشع زندہ شوند و بیایند بسوی حضرت امیر المؤمنین عليه الئر لام و 
گوبند راست گفتند خدا و رسول او در وعدەھا که دادند پس ھفتاد نفر با ایشان بفرستد بسوی بصرہ کە هر که در مقام مقاتله در 
آید او را بکشند و لشکری بسوی بلاد روم بفرستد که آنھا را فتح کنند پس هر حیوان حرام گوشت کم باشد بکشم تا آنکە بغیر 
طیب و نیکو در روی زمین نباشد و جزیه را برطرف کنم و یھود و نصاری و سایر ملل را مخیر گردانم میان اسلام و شمشیر پس هر 
که مسلمان شود منت گذارم بر او و هر کە اسلام را نخواهد خونش را بریزم و ھیچ مردی از شیعیان ما نماند مگر آنکه خدا ملکی 
بسوی او بفرستد کہ خاک را از روی او پاک کند و زنان و منزل او را در بھشت باو بنماید و هر کور و زمین گیر و مبتلائی که باشد 
خدا ببرکت ما اھل بیت آن بلاھا را از او دفع نماید و حق حق الیقینء ص: ۳۴۴ تعالی برکت را از آسمان بزمین فرو فرستد بمرتبەای 
که شاخەھای درختان میوہ دار از بسیاری میوہ بشکند و میوہ تابستان در زمستان و میوہ زمستان در تابستان بعمل آید و این است 
معنی قول حقتعالی که اگر اھل شھرھا ایمان بیاورند و پرھی زکار گردند ھرآینە بگشائیم بر ایشان ب رکتھا از آسمان و زمین و لیکن 
تکذیب کردند پیغمبران ما را پس گرفتیم ایشان را بآنچە کسب کردند و ببخشد خدا بشیعیان ما کرامتی کە مخفی نماند بر ایشان 
ھیچ چیز در زمین و آنچه در زمین است حتی آنکهە کسی کە خوامد احوال خانه خود را بداند خدا او را الھام کند بآنچه ایشان 
میکنند و ابن بابویە بسند معتبر از حسن بن جھم روایت کردہ است که مأمون از حضرت امام رضا عليه الام پرسید که چه میگوئی 


در رجعت فرمود حق است و در امم سابقه بودہ است و قرآن مجید بآن ناطق است و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلّم فرمودہ 
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روی بشیر بمالد و بجانب اولی بر گردد و با آن حضرت بیعت کند و در لشکر آن حضرت بماند مفضل پرسید کە ای سید من 
ملائکه و جن در آن زمان بر مردم ظاھر خواھند شد فرمود که بلی و الله ای مفضل و با ایشان گفتگو خوامند کرد چنانچه مردی با 
اعل ارات خرذ صعیت داردمفضل گت کہ ملالکہ ون ہا او غرآمند برد فرتردیلی وَالله ا مفضل ر آت حضرت ہا آؤ گررہ 
فرود خواھند آمد در زمین ھجرت ما بین نجف و کوفە و عدد اصحابہش در آن وقت چھل و شش ھزار از ملائکه خواھند بود و 
شش ھزار از جن و بروایت دیگر چھل و شش ہزار از جن و خدا با این لشکر او را بر عالم ظفر خواهد داد مفضل پرسید کە آن 
حضرت با اھل مکە چە خواہد کرد فرمود که اول ایشان را بحکمت و موعظه بحق دعوت خوامد کرد پس چون اطاعتش کنند 
شخصی از اھل بیت خود را خلیفه گرداند بر ایشان و بیرون آید و متوجه مدینە طیبه شود مفضل پرسید کە خانہ کعبہ را چە خوامد 
کرد فرمود که خراب خواہد کرد و از بنائی کە حضرت ابراھیم و حضرت اسماعیل گذاشته بودند بنا میکند و میسازد و بناھای 
ظالمان را در مکە و مدینە و عراق و سایر اقالیم خراب میکند و از اساس اولش بنا میکند و میسازد و مسجد کوفە را نیز خراب میکند 
و از اساس اولش بنا میکند و قصر کوفہ را نیز خراب میکند کە هر کم او را بنا نھادہ ملعون است مفضل پرسید کە در مک معظمهہ 
اقامت خواہد نمود فرمود نە ای مفضل بلکه شخصی از اھل بیت خود را در آنجا جانشین خواهد کرد و چون از مکه بیرون آید اھل 
مکه خلیفه آن حضرت را بقتل رسانند پس حضرت باز بسوی مکه معاودت نماید پس بیایند بخدمت آن حضرت سر در زیر افکندہ 
و گربان و تضرع کنند و گویند ای مھدی آل محمد توبە میکنیم توبە ما را قبول فرما پس ایشان را پند دھد و از عقوبات دنیا و 
آخرت بترساند و از اھل مکە شخصی را بر ایشان والی کند و بیرون آید و باز آن والی را بکشند آنگاہ حق الیقینء ص: ۳۶۰ باوران 
خود را از جن و نقباء بسوی ایشان بر گرداند کە باىشان بگوبند که برگردند بحق پس هر که ایمان بیاورد او را بیخشد و هر که 
ایمان نیاورد او را بقتل رسانیید پس چون عسکر فیروزی اثر بسوی مکہ با زگردند از صد کس یك کس ایمان نیاورد بلکە از ھزار 
کس یك کس ایمان نیاورد. مفضل پرسید کە ای مولای من خانه حضرت مھدی و محل اجماع مؤمنان کجا خواھد بود فرمود که 
پایتخت آن حضرت شھر کوفە خوامد بود و مجلس دیوان و حکمش مسجد کوفە خواهد بود و محل جمع بیت المال و قسمت 
غنیمتھا مسجد سهلە و موضع خلوتش نجف اشرف خواہد بود مفضل پرسید که جمیع مؤمنان در کوفه خواھند بود فرمود که بلی و 
الله ھیچ مؤمنی نباشد مگر آنکه در کوفه باشد یا در حوالی کوفه باشد یا دلش مایل بکوفه باشد و در آن زمان قیمت جای خوابیدن 
یک گوسفند در کوفە دو ہزار درھم باشد و در آن زمان شھر کوفه وسعتش بقدر پنجاہ و چھار میل یعنی ھیجدہ فرسخ باشد و 
قصرھای کوفە بکربلای معلا متصل گردد و حق تعالی کربلا را پناھی و جایگاہ گرداند که پیوستہ محل آمد و شد ملائکه و مؤمنان 
باشد حقتعالی آن زمین مقدس را بسیار بلند مرتبہ گرداند و چندان از برکات و رحمتھا در آن قرار دھد که اگر مؤمنی در آنجا 
بایستد و بخواند خدا را ھرآینە بیکك دعا مثل ھزار مرتبە ملک دنیا باو کرامت فرماید پس حضرت امام جعفر صادق عليه الم لام 
آھی کشیدند و فرمودند ای مفضل بدرستی که بقعەھای زمین ہا یکدیگر مفاخرت کردند پس کعبه معظمه بر کربلای معلا فخر 
کرد حق تعالی وحی کرد بکعبە کە ساکت شو و فخر مکن ہر کربلا بدرستی کە آن بقعه مبارکەای است که در آنجا ندای إِتٔی نا 
الله از شجرہ مبارکە بموسی رسید و آن ھمان مکان بلند است کە مریم و عیسی را در آنجا جای دادم و در موضعی که سر مبارکك 
حضرت امام حسین عليه الئلام را بعد از شھادت شستند و در ھمان موضع حضرت مریم عیسی روح الله را در وقت ولادت غسل 
داد و خود در آنجا غسل کرد و آن بھترین بقعەایست کە حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم از آنجا عروج نمود و خیر و 
رحمت بی پایان برای شیعیان ما در آنجا مھیا است تا ظاھر شدن حضرت قائم عليه الہ لام مفضل گفت ای سید من پس حضرت 
صاحب الامر دیگر بکجا متوجه خوامد شد فرمود که بسوی مدینه جدم رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و چون وارد مدینہ 
شود امری عجیب از او بظھور خواہد آمد که موجب شادی مؤمنان و خواری کافران گردد مفضل پرسید کە آن چه امری است 


فرمود که چون بنزد قبر جد بزرگوار خود رسد گوید که ای گروہ خلایق این قبر جد من رسول خدا است گویند بلی ای مھدی آل 
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محمد صلی الله عليه و آله و سلّم گوید که کیستند اینھا که با او دفن حق الیقینء ص: ۱ کردہاند گویند دو مصاحب و ھمخوابہ 
او ابو بکر و عمر پس حضرت صاحب در حضور خلق از روی مصلحت پرسد که کیست ابو بکر و کیست عمر و بچە سبب ایشان را 
از میان جمیع خلابق با جدم دفن کردہاند و گاہ باشد که دیگری باشد که در اینجا مدفون شدہ باشد پس مردم گویند ای مھدی آل 
محمد غیر ایشان کسی در اینجا مدفون نیست ایشان را برای ھمین در اینجا دفن کردەاند کە خلیفه رسول خداو پدر زنان آن 
حضرت بودند پس فرماید آیا کسی ھست کہ اگر ببیند ایشان را بشناسد گویند بلی ما ہصفت میشناسیم باز فرماید کە آیا کسی 
هست کە شکک داشته باشد در اینکه ایشان اینجا مدفونند گویند نە پس بعد از سە روز امر فرماید که دیوار را بشکافند و هر دو را از 
قبر بیرون آورند پس هر دو را با بدن تازہ بدر آورد بھمان صورت که داشتەاند پس بفرماید کە کفنھا را از ایشان بدر آورند و 
بگشایند و ایشان را بحلق کشند بر درخت خشکی پس برای امتحان خلق در حال آن درخت سبز شود و برگ بر آورد و 
شاخەھایش بلند شود پس جمعی که ولایت ایشان داشتەاند گویند که اینست و الله شرف و بزرگی و ما رستگار شدیم بمحبت 
ایشان و چون اپن خبر منتشر شود هر که در دل بشدر حبہای از محبت ایشان داشتہ باشد حاضر شود پس منادی از جانب قائم عليه 
الِلام ندا کند کە هر کە این دو مصاحب و دو ھمخوابه رسول خدا را دوست میدارد از میان مردم جدا شود و بیكک طرف بایستد 
پس خلق دو طایفه شوند یکی دوستدار ایشان و یکی لعنت کنندہ بر ایشان پس حضرت فرماید بر دوستان ایشان کە بیزاری جوئید از 
ایشان و اگر نە بعذاب الھی گرفتار میشوید ایشان جواب گویند ای مھدی آل رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم ما پیش از آنکھ 
بدانیم کە ایشان را نزد خدا قرب و منزلتی ھست از ایشان بیزاری نکردیم چگونە امروز بیزار شویم از ایشان و حال آنکه کرامت 
بسیار از ایشان بر ما ظاھر شد و دانستیم کە مقربان درگاہ حقند بلکه از تو بیزاریم و از هر کھ بتو ایمان آوردہ است و از ھر که 
ایمان بایشان نیاوردہ است و از هر که ایشان را باین خواری بدر آوردہ و بر دار کشیدہ است پس حضرت مھدی امر فرماید باد 
سیاھی را کە بایشان وزد و ایشان را بھلا۔کت رساند پس فرماید کە آن دو ملعون را بزیر آورند و ایشان را بقدرت الھی زندہ 
گرداند و امر فرماید خلایق را کە جمع شوند پس هر ظلمی و کفری که از اول عالم تا آخر شدہ گناھش را بر ایشان لازم آورد و 
زدن سلمان فارسی را و آتش افروختن بدر خانە امیر المؤمنین عليه الئ لام و فاطمه و حسن و حسین (ع) برای سوختن ایشان و زھر 
دادن امام حسن و کشنن امام حسین و اطفال ایشان و پسر عمان ایشان و یاران او و اسیر کردن ذریه رسول و ریختن خون آل محمد 
در هر زمانی و ہر خونی که بناحق ریختہ شدہ و هر فرجی کہ بحرام جماع شدہ و ہر سودی و حرامی که خوردہ شدہ و حق الیقینء 
صر: ۳۶۲ ہر گناھی و ظلمی و جوری کہ واقع شدہ تا قیام قائم آل محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم ھمه را بایشان بشمارند کە از 
شما شدہ و ایشان اعتراف کنند زیرا کە اگر در روز اول غصب حق خلیفه بە حق نمیکردند اینھا نمیشد پس امر فرماید که از برای 
هر مظالم هر که حاضر باشد از ایشان قصاص نماید پس ایشان را بفرماید کە از درخت برکشند و آتشی را فرماید که از زمین بیرون 
آید و ایشان را بسوزاند با درخت و بادی را امر فرماید که خاکستر آنھا را بدریاھا پاشد. مفضل گفت ای سید من این آخر عذاب 
ایشان خوامد بود فرمود کە هیھات ای مفضل و الله کە سید اکبر محمد رسول الله (ص) و صدیق اکبر امیر المؤمنین عليه الہ لام و 
فاطمہ زھراء و حسن مجتبی عليه الدلام و حسین شھید بکربلاء و جمیع ائمه مدی ھمگی زندہ خواھند شد و هر کە ایمان محعض 
خالص داشتہ و هر کە کافر محض بودہ ھمگی زندہ خواھند شد و از برای جمیع ائمه و مؤمنان ایشان را عذاب خوامند کرد حتی 
آنکە در شبانه روز ھزار مرتبه ایشان را بکشند و زندہ کنند پس خدا بھر جا کە خواھد آنھا را ببرد و معذب گرداند پس از آنجا 
حضرت مھدی متوجه کوفە شود و در میان کوفە و نجف فرود آید با چھل و شش ہزار ملک و چھل و شش ہزار جن و سیصد و 
سیزدہ تن از نقباء مفضل پرسید کە زورا کە بغداد باشد در آن وقت چگونە خوامد بود فرمود که محل لعنت و غضب الھی خواھد 
بود و وای بر کسی کە در آنجا ساکن باشد از علمھای زرد و از علمھای مغرب و از علمھائی کہ از نزدیکٹ و دور متوجه آن 
میگردد و الله کە ہر آن شھر نازل شود اصناف عذابھا کە بر امتھای گذشتہ واقع شدہ است و عذابی چند ہر آن نازل شود که چشمھا 
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ندیدء و گرضشھلانشتیدہ یاقد و طرفاتی کہ پر اخلشی تازل عواقد مد طرناق ہے عراعد یرد واللہ ك یکن شی جنان آباد شود 
بغداد کە گویند در دنیا هھمین است و گویند قصرھا و خانەھایش بھشت است و دخترائنش حور العین‌اند و پسرانش ولدان بھشتاند 
و گمان کنند کە خدا روزی بند گان را قسمت نکردہ است مگر در آن شھر و ظاھر شود در آن شھر از افتراء بخدا و رسول و حکم 
بناحق و گواھی بناحق و شراب خوردن و زنا کردن و مال حرام خوردن و خون ناحق ریختن آن قدر که در تمام دنیا آن قدر نباشد 
پس خدا خراب کند آن را بە این فتنەھا و لشکرھا بمرتبەای کە اگر کسی گذرد و نشان دھد که اینجا زمین آن شھر است کسی 
قبول نکند پس خروج کند جوان خوش روی حسنی بجانب دیلم و قزوین و بآواز فصیح ندا کند که بفریاد رسید ای آل محمد 
(ص) مضطر بیچارہ را کە از شما یاری میطلبد پس اجابت نماید او را گنجھای خدا در طالقان چە گنجھا نە از نقرہ و نە از طلا بلکه 
مردی چند حق الیقینء ص: ۳۶۳ مانند پارەھای آھن در شجاعت و عزم و صلابت بر یابوھای اشھب سوار ھمه مکمل و مسلح و 
پیوسته بکشند ظالمان را تا بکوفە در آید در وقتی که اکثر زمین را از کافران پاک کردہ باشد پس در کوفە ساکن میشوند و ہاو خبر 
میرسد که مھدی و اصحابہش بە نزدیک کوفه رسیدەاند پس باصحاب خود میگوید کہ بیائید برویم و ببینیم که این مرد کیست و چه 
برغوامد و اللہ کھ حرد ما ک دق آل مد امت افاعطل ار آقت کر اسجاب عو ظافر بازدعیت آ۵ :عحضرت را 
پس حسنی در برابر حضرت مھدی عليه الشلام می ایستد و میگوید که اگر راست میگوئی کە توئی مھدی آل محمد صلی الله عليه 
و آلە و سلم کجا است عصای جدت رسول خداو انگشٹر او و برد و زرہ او کە فاضل مینامیدند آن را و عمامەاش کە سحاب 
می گفتند و اسبش کم یربوع می گفتند و ناقەاش کە غضبا میگفتند و حمارش کم یعفور مینامیدند و براق و کو مصحف امیر المؤمنین 
کە بی تغییر و تبدیل جمع کرد پس هھمه را حضرت مھدی (ع) حاضر سازد حتی عصای آدم و نوح و ترکه ھود و صالح و مجموعه 
ابراھیم و صاع یوسف و کیل و ترازوی شعیب و عصای موسی و تابوت موسی و زرہ و انگشتر سلیمان و تاج او و اسباب عیسی و 
میراث جمیع پیغمبران پس حضرت مھدی (ع) عصاى حضرت رسول را ہر سنگك صلبی نصب کند و در ساعت درخت بزرگی شود 
که جمیع لشکر در زیر سایە آن باشند پس حسنی گوید الله اکبر دست خود را دراز کن کہ با تو بیعت کنم ای فرزند رسول خدا 
پس حضرت دست دراز کند کە سید حسنی و جمیع لشکرش بیعت کنند بغیر از چھل هزار نفر از زیدیە که با لشکر او باشند و 
مصحفھا در گردن حمایل کردہ باشند آنھا گویند کھ اینھا سحر بزرگی بود پس حضرت مھدی (ع) هر چند ایشان را پند دھد و 
معجزات نماید سودی نبخشد تا سە روز پس فرماید تا همه را بقتل رسانند مفضل پرسید کە دیگر چە خواھد کرد فرمود که لشکرھا 
بر سر سفیانی خواھد فرستاد تا آنکه او را بگیرند در دمشق و بر روی صخرہ بیت المقدس ذبح نمایند پس حضرت امام حسین (ع) 
ظاھر شود با دوازدہ ھزار صدیق و هفتاد و دو نفر کە با آن حضرت شھید شدند در کربلا و ھیچ رجعتی از این رجعت خوشتر نیست 
پس بیرون آید صدیق اکبر امیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع و برای او قبەای در نجف اشرف نصب کنند که یك رکنش در نجف 
اشرف باشد و یکی در بحرین ویکی در صنعای یمن و چھارم در مدینە طیبه و گویا میبینم قندیلھا و چراغھایش را کە آسمان و 
زمین را روشنی میدھد زیادہ از آفتاب و ماہ پس بیرون می آبد سید اکبر محمد رسول الله (ص) با هر که ایمان آوردہ باشد بآن 
حضرت از مھاجر و انصار و غیر ایشان و هر کە در جنگھای ایشان شھید شدہ باشد پس زندہ میکند جمعی را کە تکذیب آن 
خضرت کردہ بودلن و شکك میکردند در حثیث حق الیقین ص: ۳۶۴ او یا رد گفتہ او مینمودند میگفتند کاعن اسث و ساخراست و 
دیوانه است و بخواھش خود سخن میگوید و هر که با او جنگ کردہ باشد ھمه را بجزای خود میرساند و ھمچنین برمی گرداند 
یکیکٹ از ائمه را تا صاحب الامر (ع) و هر که یاری ایشان کردہ تا خوش حال شوند و هر که از ایشان دوری کردہ تا آنکه پیش از 
آخرت بعذاب و خواری دنیا مبتلا گردند و در آن وقت ظاھر میشود تأویل آیه کریمە که ترجمەاش گذشت وَ نيد أنْ تَمُنٌّ عَلَی 
الَذِينَ اْتْضْیفُُوا فی اَّژِض تا آخر آیہ. مفضل پرسید کہ مراد از فرعون و ھامان در این آبه چیست حضرت فرمود کہ مراد ابو بکر و 


عمر است مفضل پرسید کە حضرت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و امیر المؤمنین با حضرت صاحب الامر (ع) خواھند بود 
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فرمود که بلی ناچار است که ایشان جمیع زمین را بگردند حتی پشت کوہ قاف و آنچە در ظلماتست و جمیع دریاها را تا آنکە ھیچ 
موضعی از زمین نماند مگر آنکە ایشان طی نمایند و دین خدا را در آنجا برپا دارند پس فرمود که گویا میبینم ای مفضل آن روز را 
که ما گروہ امامان نزد جد خود رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم ایستادہ ہاشیم و بآن حضرت شکایت کنیم از آنچه ہر ما واقع 
شد از امت جفا کار بعد از وفات آن حضرت و آنچه بما رسانیدند از تکذیب و رد گفتەھای ما و دشنام دادن و لعن کردن ماو 
ترسانیدن ما بکشتن و بدر بردن خلفای جور ما را از حرم خدا و رسول بە شھرھای ملک خود و شھید کردن ما بزھر و محبوس 
رداق دنت ما یس حض شع رسات اہ گر اق کرد ر گرتارہ کا اق لات خی نازل تقد ات شمانگ آتے بجد شا یش از 
شما واقع شدہ بود پس ابتداء کند حضرت فاطمه (ع) و شکایت کند از ابو بکر و عمر که فدک را از من گرفتند و چندانکه حجتھا 
بر ایشان اقامه کردم سود نداد و نامەای که تو برای من نوشته بودی برای فدکك عمر گرفت در حضور مھاجر و انصار و آب دھن 
نجس خود را بر آن انداخت و پارہ کرد و من بسوی قبر تو آمدم ای پدر و شکایت کردم و ابو بکر و عمر بسوی سقیفه بنی ساعدہ 
رفتند و با منافقان اتفاق کردند و خلافت را از شوھر من امیر المؤمنین عليه ال لام غصب کردند پس چون که آمدند او را بە بیعت 
ببرند و او ابا کرد ھیزم بر در خانه ما جمع کردند کە اھل بیت رسالت را بسوزانند پس من صدا در دادم کە ای عمر این چهە جرأت 
است که بر خدا و رسول مینمائی کە نسل پیغمبر را از زمین براندازی عمر گفت بس کن ای فاطمه که محمد حاضر نیست که 
ملائکە بیایند و امر و نھی از آسمان بیاورند علی را بگو بیاید و بیعت کند و اگر نە آتش می‌اندازم در خانه و همه را میسوزانم پس 
من گفتم خداوندا من بتو شکایت میکنم اینکە پیغمبر تو از مان رفته و امتش ھمه کافر شدہاند و حق ما حق الیقینء ص: ۳۶۵ را 
غضب میکنٹہ پس عیبر صدا زد که حرفھای احمقانه زان را بگڈذار کە خدا پیغعیری و امانث را مر ذو بشعا ندادہ اث ہس عمر 
تازیانەای زد و دست مرا شکست و در ہر شکم من زد و فرزند محسن نا ششرماہہه از من سقط شد و من فریاد میکردم کہ وا بتاہ 
وا رسول الله دختر تو فاطمه را دروغگو می نامند و تازیانه بر او میزنند و فرزندش را شھید می کنند و خواستم کە گیسو بگشایم امیر 
المؤمنین دوید و مرا بسینە خود چسبانید و گفت ای دختر رسول خدا پدرت رحمت عالمیان بود بخدا سو گند میدھم تو را که مقنعه 
از سر نگشائی و سر بآسمان بلند نکنی و الله کە اگر بکنی یك جنبندہ در زمین و یك پرندہ در هوا نمیماند پس برگشتم و از آن 
درد و آزار شھید شدم پس حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام شکایت کند کە چندین شب با حسنین بخانه مھاجر و انصار رفتم از 
آنھائی که تو مکرر بیعت خلافت مرا از ایشان گرفته بودی و از ایشان طلب یاری کردم و ھمه وعدہ یاری کردند و چون صبح شد 
ھیچ کس بیاری من نیامد و بسی محنتھا از ایشان کشیدم و قصه من مثل قصه ھارون بود در میان بنی اسرائیل کە با موسی گفت که 
ای فرزند مادر من بدرستی که قوم تو مرا ضعیف گردانیدند و نزدیکك بود که مرا بکشند پس صبر کردم از برای خدا و آزار چند 
کشیدم کە ھیچ وصی پیغمبری از امت او مثل آن نکشیدہ تا آنکە مرا شھید کردند بضربت عبد الرحمن بن ملجم پس حضرت امام 
حسن عليه الشلام برخیزد و گوید که ای جد چون خبر شھادت پدرم بمعاویه رسید زیاد ولد الزنا را با صد و پنجاہ ھزار کس بجانب 
کوفە فرستاد کە من و برادرم حسین و سایر برادران و اھالی مرا بگیرند تا بیعت کنیم با معاویه و هر که قبول نکند گردنش را بزند و 
سرش را برای معاویه بفرستد پس من بمسجد رفتم و خطبه خواندم و مردم را نصیحت کردم و ایشان را بجنگ معاویه خواندم بغیر 
از بیست کس کسی جواب مرا نگفت پس رو بآسمان کردم و گفتم خداوندا تو گواہ باش که ایشان را دعوت کردم و از عذاب تو 
ترسانیدم و امر و نھی کردم و ایشان مرا یاری نکردند و در فرمانبرداری تو و من مقصر شدند خداوندا تو بفرست بر ایشان بلا و 
عذاب خود را پس از منبر بزیر آمدم و ایشان را واگذاشتم و بجانب مدینه روان شدم پس آمدند بنزد من و گفتند ایک معاویه 
لشکرھا بانبار و کوفه فرستادہ است و مسلمانان را غارت کردہاند و زنان و اطفال بی گناہ را کشتەاند بیا تا با ایشان جھاد کنیم پس 
گفتم بایشان کە شما را وفائی نیست و جمعی با ایشان فرستادم و گفتم که بنزد معاویه خواعید رفت و بیعت مرا خواھید شکست و 


مرا مضطر خواھید کرد که با معاویه صلح کنم آخر نشد مگر آنچه من ایشان را خبر دادہ بودم پس برخیزد امام شھید حسین بن علی 
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ع حق الیقینء ص: ۳۶۶ با خون خود خضاب کردہ با جمیع شھدائی که با او شھید شدند پس چون حضرت رسول صلی الله عليه و 
آله و سلم نظرش بر او افتد گریە کند و جمیع اھل آسمانھا بگریە آن حضرت گریە کنند و حضرت نعرہای بزند که زمین بلرزد و 
حضرت امیر المؤمنین و امام حسن عليه الثہ لام از جانب راست حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم بایستند و حضرت فاطمه 
(ع) از جانب چپ آن حضرت پس امام حسین شھید نزدیکك آید حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم او را بسینه خود چسباند 
و بگوید فدای تو شوم ای حسین دیدہ تو روشن با دو دیدہ من دربارہ تو روشن باد و از جانب راست حضرت امام حسین عليه 
ال لام حمزہ سید الشھداء باشد و از جانب چپ او جعفر طیار و محسن را حضرت خخحدیجہ و فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین 
برداشته بیاورند فریاد کنان و حضرت فاطمه آیەای تلاوت فرماید کە اینست ترجمه ظاھر لفظش اینست آن روز که بشما وعدہ 
میدادند امروز می یابد هر نفسی آنچە کردہ است از کار خیر حاضر گردانیدہ شدہ و آنچه کردہ است از کار بد آرزو میکند که 
کاش میان او و آن کار زشت او فاصله دوری باشد پس حضرت امام جعفر صادق عليه الشلام بسیار گریست و فرمود که روشن مباد 
دیدەای که نزد ذکر این قصه گربان نگردد پس مفضل گریست و گفت ای مولای من چه واب دارد گرپستن بر ایشان فرمود که 
غیر متناھی اگر شیعه باشد مفضل پرسید کە دیگر چه خواہد شد پس فرمود کە حضرت فاطمه برخیزد و گوید خداوندا وفا کن 
بوعدہای که با من کردہەای در باب آنھا کە بر من ظلم کردہەاند و حق مرا غصب کردند و مرا زدند و بجزع آوردند بستھھائی که بر 
جمیع فرزندان من کردند پس بگریند بر او ملائکه آسمانھای ھفتگانہ و حاملان عرش الھی و هر که در دنیا است و هر کە در تحت 
الاری است فمگی خروش پر آورتد پس نمائد احعدی از کشند گان ماو ستعکاران پر مار آٹھا کا راضی بودئد بسٹھای ما مگر 
ھزار مرتبه در آن روز کشته شوند مفضل گوید کە عرض کردم که ای مولای من جمعی از شیعیان شما ہستند که قائل نیستند کہ 
فا زعرسبات شعا و دضتاق فما نتر آ۵ روز زللد خورامیت ما رد کھ گر نیدداقد سن جد نا رسرل الَهَزَا و کن غااعل 
بیت را کە مکرر خبر دادہەایم از رجعت مگر نشنیدہاند این آیە را کە و لَنَذِيفَّنهُمْ مِنَ الٍذاب الّأُدُنی ذُونَ الذاب ابر فرمود کہ 
عذاب پستتر عذاب رجعت است و عذاب بزرگتر عذاب قیامت است پس حضرت فرمود که پس جمعی از شیعیان کە در شناخت ما 
تقصیر کردہاند میگویند که معنی رجعت آنست کہ پادشاھی بما برگردد و مھدی ما پادشاھی کند وای بر ایشان کی پادشاھی دین 
و دنیا را از ما گرفته است تا بما برگردد و پادشاھی نبوت و امامت و وصایت ھمیشہه با ما است ای مفضل اگر تدہر نمایند شیعیان ما 
القن صس 090 در 7تح رآ در خلت مانک کس گر ارات رن یر 107ا 1ر لی الارد اڈکمٹرا 
فی الَرْض الخ کە ترجمەاش گذشت و الله کە تنزیل این آیە در بنی اسرائیل است و تأویلش در رجعت ما اھل بیت است و فرعون و 
ھامان ابو بکر و عمرند پس فرمود بعد از آن برخیزد جدم علی بن الحسین عليه الد لام و پدرم امام محمد باقر عليه الكہ لام پس 
شکایت کنند بجد خود رسول خدا آنچه از ستمکاران بایشان واقع شدہ است پس برخیزم من و شکایت کنم آنچه از منصور 
دوانیقی بمن رسیدہ است پس برخیزد فرزندم امام موسی و شکایت کند بجدش از ھارون الرشید پس برخیزد علی بن موسی الرضا 
و شکایت کند از مأمون پس برخیزد امام محمد تقی و شکایت کند از مأأمون ملعون و غیر او پس برخیزد امام علی النقی و شکایت 
کند از متوکل پس برخیزد امام حسن عسکری و شکایت کند از معتز پس برخیزد مھدی آخر الزمان ھمنام جدش حضرت رسول 
صلی الله عليه و آلە و سلّم با جامه خون آلود محمد صلی الله عليه و آلە و سلم در روزی کھ پیشانی نورانیش را در جنگ احد 
مجروح کردند و دندان مبارکش را شکستند و بخون آلودہ شد و ملائکە بر دور او باشند تا بایستد پیش جد امجدش و بگوید مرا 
وصف کردی برای مردم دلاللت فرمودی و نام و نسب و کنیت مرا از برای ایشان بیان کردی پس امت تو انکار حق من کردند و 
اطاعت من نکردند و گفتند متولد نشدہ است و نیست و نخواهد بود یا گفتند مردہ است و اگر میبود این قدر غایب نمیماند پس 
صبر کردم از برای خدا تا الحال که حقتعالی مرا رخصت فرمود که ظاھر شوم پس حضرت فرماید الحمد لله الذی صدقنا وعدہ و 


اورثنا الارض نتبوأً من الجنۂ حیث نشاء فنعم اجر العاملین و گوید که آمد یاری و فتح الھی ظاھر شد گفته حقتعالی هُو الذی أَرْمَہل 
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کە در بھشت میباشد چشممەای از شیر و چشمەای از آب و چشممەای از شراب در این نھر جاری میشود و در کنار این نھر دیدم 
درختان بود و در میان هر درختی حوریهای بود و موها بر سر آنھا آویخته بود کە ھرگز بآن خوبی موئی ندیدہ بودم و در دست هر 
یك آنیەای بود که ھرگز بآن خوبی ظرفی ندیدہ بودم و از ظرفھای دنیا نبود پس حضرت نزدیك یکی از آن حوریان رفت و اشارہ 
نمود کە آب بدہ دیدم کە آن حوریه خم شد که از نھرھا بردارد درخت نیز با او خم شد و ظرف را از آن نھر پر کرد بدست 
حضرت داد و بیاشامید و باز آنیه را باو داد و اشارہ فرمود که باز پر کند او با درخت خم شد و بار دیگر پر کرد و بحضرت داد و 
حضرت بمن شفقت فرمود و بیاشامیدم کە ھرگز شرابی ہآن نرمی و لطافت و لذت نچشیدہ بودم و رایحه آن بوی مشکک بود و چون 
در کاسە نظر کردم هر سە لون شراب در آن ظرف بود گفتم فدای تو شوم مثل آنچه امروز دیدم ھرگز ندیدہ بودم و تا کنون گمان 
نمیکردم که چنین چیزی می تواند بود حضرت فرمود که این کمتر چیزی است که حقتعالی برای شیعیان ما مھیا گردانیدہ است 
مؤمن چون از دنیا میرود روحش را بسوی این نھرھا می آورند و در باغستانھای آن می چرد و از شرابھای آن می آشامد و دشمن ما 
چون وفات می یابد روحش را می برند بوادی برھوت و در عذاب ھمیشه میباشد و از زقوم آن باو میخورانند و از حمیم در حلقش 
میکنند پس پناہ برید بخدا از آن وادی و ابن قولویه در کامل الزیارۂ از عبد الله بکر روایت کردہ است کە با حضرت صادق عليه 
الشلام رفیق بودم از مدینه تا مکه پس در منزلی فرود آمدیم کە آن را عسفان می گفتند پس گذشتیم بکوہ سیاہ موحشی از چپ راہ 
گفتم یا بن رسول الله چه بسیار وحشت دارد این کوہ در این راہ کوہ موحشی مثل این ندیدەام حضرت فرمود ای پسر بکر میدانی 
کە این چە کوھیست گفتم نە فرمود این کوھی است که آن را کمد می گویند و آن در وادی از وادیھای جھنم واقع است و در این 
کوہ میباشد کشند گان پدرم حسین عليه الّلام خدا ایشان را در اینجا سپردہ است و از زیر ایشان جاری می شود جمیع نھرھای جھنم 
از غسلین و صدید و حمیم و آنچه بیرون می آید از جب حزن و از فلق و از اثام و از طینت خبال و از جھنم و از لی و از حطمہ و از 
سقر و از جحیم و از ھاویه و از سعیر و در هیچوقت از این کوہ نگذشتم مگر آنکە عمر و أبو بکر را میبینم کە استغاثه میکنند بسوی 
من و نظر میکنم بسوی قاتلان ہدرم پس بە ابو بکر و عمر می گویم که ایشان آنچه کردند بسبب اسبابی حق الیقینء ص: ۴۱۱ بود 
کە شما گذاشتید چون حاکم شدید بر ما رحم نکردید و ما را کشتید و از حق خود محروم کردید و حق ما را غصب کردید و جمیع 
امور ما را متصرف شدید خدا رحم نکند کسی را کە ہر شما رحم کند بچشید وبال آنچه را پیش فرستادہاید و خدا ظلم کنندہ نیست 
بر بندگان گفتم فدای تو شوم این کوہ بکجا منتھی میشود فرمود بزمین ششم و جھنم در آنجا است و حافظان هستند ہر جھنم زیادہ 
از ستارەھای آسمان و قطرەھای باران و قطرات دریاھا و ذرەھای خاک و هر ملکی موکل است بامری که از آن مفارقت نمیکند و 
زید نرسی در کتاب خود روایت کردہ است کە حضرت صادق عليه الترلام فرمود کە چون روز جمعه و روڑھای عید میشود 
حقتعالی امر میکند رضوان خازن بھشت را کە ندا کند در میان ارواح مؤمنان و ایشان در غرفەھای بھشتھا ساکنند کە خداوند عالم 
رخصت دادہ است کم ہزیارت اھالی و یاران و برادران خود بروید از اھل دنیا پس خداوند منان امر میکند رضوان را که از برای هر 
روحی ناقەای از ناقەھای بھشت بیاورد که بر آن ناقه قبەای از زبرجد سبز بسته باشند که پردہ آن از یاقوت زردتر باشد و بر ناقەھا 
حلەھا و برقعھا از سندس و استبرق بھشت پوشیدہ باشند پس سوار میشوند بر آن ناقەھا با زینت تمام و حلەھای بھشت و تاجھا از 
مرواریدتر بر سر کە آن تاجھا در سر ایشان نور بخشد و درخشد مانند ستارەھا کە در آسمان از نزدیک و دور میدرخشند پس 
ارواح مؤمنان در عرصه بھشت جمع شوند پس خداوند جلیل امر میفرماید جبرئیل را کهە ملائکە آسمانھا را باستقبال ایشان فرستد 
پس ملائکە هر آسمان استقبال کنند و تا آسمان پائین ایشان را مشایعت کنند تا فرود آبند بە وادی السلام و آن صحرائی است در 
پشت کوفە یعنی صحرای نجف اشرف پس متفرق شوند در شھرھا و قریەھا تا زبارت کنند اھالی خود را کە در دنیا با ایشان 
بودەاند و با ایشان ملکی چند باشند که بگردانند روھای ایشان را از آنچه نمیخواھند بسوی آنچه میخواھند یعنی امور بہدی که 


موجب اندوہ ایشان میگردد دیدن آنھا را از ایشان پنھان میگردانند و اموری که موجب سرور ایشانست بایشان مینمایند و ہزیارت 
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روایت کردہ است کە رسول خدا صلّی الله عليه و آلە و سلّم فرمود یا علی تو اول کسی خواھی بود که داخل بھشت شود و علم من 
در دست تو خوامد بود و آن لوای حمد است و آن ھفتاد شقه است که ھر شقه از آن بزرگتر است از آفتاب و ماہ و در علل 
مرویست از حضرت امام زین العابدین از آباء طاھرین او که رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم بعلی (ع) گفت کم تو اول کسی 
خواھی بود که داخل بھشت شود حضرت امیر (ع) گفت یا رسول الله من پیش از تو داخل بھشت میشوم فرمود بلی از برای آنکھ تو 
علمدار منی در آخرت چنانچه علمدار منی در دنیا و علمدار مقدم میباشد بس گفت یا علی گویا می بینم کە داخل حق الیقینء ص: 
۵۰ بھشت شوی و علم من در دست تو باشد و آن لوای حمد است و آدم و هر که بعد از او است از پیغمبران و اوصیاء در زیر آن 
علم باشند و در امالی و خصال بچندین سند از ابن عباس منقولست کە رسول خدا فرمود کە جبرئیل بنزد من آمد شاد و خوش حال 
گفت یا محمد خداوند علی اعلی تو را و علی را سلام میرساند و میگوید محمد پیغمبر رحمت من است و علی برپا دارندہ حجت 
من است عذاب نمیکنم کسی را که با علی موالات و دوستی کند هر چند معصیت من کردہ باشد و رحم نمیکنم کسیرا کہ با او 
دشمنی کردہ باشد هر چند اطاعت من کند پس حضرت رسول فرمود که جبرئیل در روز قیامت بنزد من خواھد آمد با لوای حمد و 
آن مفتاد شقه دارد کە هر یك وسیئتر از ماہ و آفتاب است و من بر کرسی از کرسیھای رضوان و خوشنودی خدا نشسته باشم بر 
بالا'ی منبری از منبرھای قدس پس بگیرم آن علم را و بدھم بعلی پس عمر برجست و گفت یا رسول الله چگونە علی (ع) طاقت 
برداشتن آن علم را دارد کە ھفتاد شقه دارد و هر شقه بزرگتر است از آفتاب و ماہ حضرت در غضب شد و فرمود که چون روز 
قیامت شود حقتعالی علی را چنان قوتی کرامت فرماید مثل قوت جبرئیل و از نور مثل نور آدم و از حلم مثل حلم رضوان و از جمال 
مثل جمال یوسف و از صدا نزدیك بصدای داود و اگر نە آن بود کە داود خطیب اھل بھشت است هرآینە علی را مثل آن صوت 
میداد و علی اول کسی است کە از چشمہ سلسبیل و زنجیل می آشامد و علی و شیعیان او را نزد خدا منزلتی است کە آرزو میکنند او 
را پیشینیان و آیند گان و برقی و عیاشی و کلینی و دیگران بسندھای بسیار روایت کردەاند در تفسیر قول حقتعالی یَوْمَ َدْعُوا کل 
ناس بإماِھغ یعنی روزی که بخوانیم هر جماعتی را با امام ایشان یا بنام ایشان یعنی رسول خدا را با اصحاہش و امیر المؤمنین را با 
ماس ر انام سر ز انام صض وت را ا اسکالا وس ای رنرااار اش طاة ہم گغز امالا ضو جنیر 
متابعت امام خود کردہ باشد نامه او را بدست راست او دھند و بسوی بھشت برند ھر که امام خود را نشناسد او را بجھنم برند پس 
در آن وقت آنھا که اتباع ائمه ضلالت بودەاند از پیشوایان خود بیزاری جویند و پیشوایان از ایشان بیزاری جویند و یکدیگر را لعنت 
کنند و سید بن طاوس و دیگران بطرق متعددہ از ابو ذر روایت کردەاند که رسول خدا فرمود که امت من در حوض کوثر بر من 
وارد میشوند بر پنج رایت (اول) آنکه رایت عجل است یعنی ابو بکر پس برخیزم و دست او را بگیرم چون دستم بدست او برسد 
رنگش سیاہ شود و پاھایش بلرزد و احشایش مضطرب گردد و هر کس با او شریک باشد حالشان چنین گردد پس گویم چگونہ 
خلافت من کردی در دو چیز بزرگ که در میان شما گذاشتم گویند آنکە بزرگتر بود حق الیقینء ص: ۴۵۱ یعنی قرآن مجید 
تکذیب آن کردیم و پارہ کردیم و با کوچکتر کە اھل بیت بودند ظلم کردیم گویم بایشان کە بروید بجانب چپ پس ایشان را 
میبرند تشنە لب و بد حال بجانب شمال کە محل اھل عذاب و نکال است با روھای سیاہ و یك قطرہ از کوثر نچشند پس وارد شود 
بر من رایت فرعون امت یعنی عمر و اکثر امت من با این رایت باشند و ایشانند مبھر چون ابو ذر شنید گفت راہ را گم کردہاند 
فرمود بلکە دین را فاسد کردہاند و حق را روکش باطل کردہاند و ایشان گروهی‌اند کە غضب میکنند از برای دنیا و راضی میشوند 
از برای دنیا و سخط و عداوت ایشان از برای محض دنیا است چون دست صاحب ایشان را بگیرم باز رنگش سیاہ شود و قدمھایش 
بلرزد و دلش بطپیدن آید و اصحابش نیز مثل او شوند پس از ایشان بیرسم کە چه کردید با ثقلین گویند بزرگ را نسبت بە دروغ 
دادیم و پارہ کردیم و با کوچکك جنگ کردیم و ایشان را کشتیم پس گویم شما نیز بجانب شمال از پی یاران خود بروید پس 


ایشان تشنە و آب بر نداشته با روھای سیاہ بر گردند و یك قطرہ آب نچشند پس رایت فلان بیاید یعنی عثمان و او امام پنجاہ ہزار 
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آب میدھد و دشمنان خود را از آن میراند چنانچه شما شتر غریب را از آب میرانید پس فرمود هر که علی عليه ال لام را دوست 
دارد و اطاعت او کند در دار دنیا بر حوض من وارد میشود فردا و با من خوامہد بود در درجه من در بھشت و هر کە دشمن دارد 
علی را در دار دنیا و نافرمانی او کند در قیامت من او را نبینم و او مرا نبیند و او را از پیش من بربایند و از جانب چپ بسوی جھنم 
برند و حافظ ابو نعیم که از مشاھیر محدئین مخالفین است از انس بن مالک روایت کردہ است که رسول خدا صلی الله عليه و آلە و 
سلّم فرمود کە خدا کوثر را بمن دادہ و آن نھری است در بھشت که عرض و طول آن از ما بین مشرق و مغرب است و هر کھ از آن 
بیاشامد ھرگز تشنە نشود و هر کھ از آن رو بشوید ھرگز ژولیدہەمو نمی شود و نمی آشامد از آن کسی کم پیمان مرا بشکند و نە 
کسی کم اھل بیت مرا بکشد و از حضرت حق الیقینء ص: ۴۵۵ رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم مروی است کھ علی عليه الشلام 
هر کە از شیعیان او نیست از آن دور کند و احمد بن حنبل در فضایل نیز نزدیکك باین مضمون را روایت کردہ است و ابن قولویه 
بسند معتبر در کامل الزیارۂ از مسمع کردین روایت کردہ است کە حضرت صادق عليه الشلام فرمود کە کسی که دل او بدرد آید 
از مصیبت ما فرحناك میشود در وقت مردن خود فرحی که ھرگز از دل او بیرون نمیرود تا در حوض کوثر بر ما وارد میشود و کوثر 
فرح میکند بدوست ما چون بر او وارد شود حتی آنکه باو میچشانند از لذت انواع خوردنیھا کە نمیخواھد از آنجا بجای دیگر رود 
ای مسمع هر کھ از آن آب بیاشامد یك شربت ھرگز تشنە نشود و بعد از آن تعب نکشد ھرگز و آن بە سردی کافور است و بوی 
مشکہ و طعم زنجبیل و از عسل شیرینتر است و از مسکہ نرمتر است و از آب دیدہ صافتر است و از عنبر خوشہوتر است و از 
چشمہ تسنیم بھشت بیرون می آید و بر نھرھای بھشت ھمه میگذرد بر روی سنگریزہ مروارید و یاقوت جاری می شود و در دور آن 
قدحها زیادہ از ستارەھای آسمان ھست و بوی خوش آن از ھزارساله راہ احساس کردہ میشود و قدحھای آن از طلا و نقرہ و الوان 
جواھر است و کسی کم از آن می آشامد بر روی او هر بوی خوشی میگشاید تا آنکه میگوید چه بودی اگر مرا در ھمین موضع 
میگذاشتند من بدل این چیز دیگر نمیخواھم ای کردین تو از آنھا خواھی بود کە از آن حوض سیراب میشوند و هر دیدەای کە در 
مصیبت ما بگرید البته شاد و خوش حال گردد بنظر کردن بکوثر و آب میدھند از آن همه دوستان ما را اما بقدر محبت و متابعت ما 
از آن لذت میبرند و هر کە محبتش بیشتر است لذتش بیشتر خواھد بود و ہر کوثر حضرت امیر عليه الم لام موکل است و در دست 
او عصائی خواھد بود از چوب درخت عوسج و بروایت دیگر از درخت طوبی و درھم میشکند دشمنان ما را بآن عصا پس یکی از 
ایشان گوید کە من اقرار داشتم بشھادتین حضرت فرماید برو بسوی امامت ابو بکر یا عمر یا عثمان و از آنھا سؤال کن از برای تو 
شفاعت کنند گوید امامی که از من بیزاری نمود حضرت فرماید برگرد و برو نزد آن کسی کہ او را امام میدانستی و او را بر همه 
خلق ترجیح میدادی از او سؤال کن کە تو را شفاعت کند چون بھترین خلق بود نزد تو و بھترین خلق شفاعتش رد نمیشود گوید 
ھلاك شدم از تشنگی فرماید خدا تشنگی تو را زیاد کند مسمع گفت فدای تو شوم چگونە قدرت دارد کە نزدیک آید و حال 
آنکه دیگران نزدیک حوض نمیتوانند آمد فرمود از برای آنکە او ورع مینمودہ است از بسیاری از اعمال قبیحه و چون ما اھل بیت 
نزد او مذکور میشدیم ناسزا نمیگفت و ترک مینمود چیزی چند را کە غیر او بر آنھا جرأت مینمودند از گستاخی نسبت ہما اینھا از 
برای محبت ما نبودہ و نە از برای خواھشی کە نسبت ہما داشته حق الیقینء ص: ۴۵۶ باشد بلکە از برای بسیاری سعی در عبادت 
باطل خود و دین‌داری خود و از برای آنچه مشغول کردہ است نفس خود را بآن از یاد کردن مردم دلش منافق است و دینش مستلزم 
نصب عداوت اھل بیت است و متابعت دشمنان ایشان و مقدم داشتن ابو بکر و عمر و عثمان بر همه کس پس باین اسہاب نزد 
حوض می آید و محروم بر میگردد و در این باب احادیث بسیار است و باین قدر اکتفا کردیم و اما شفاعت پس بدان کە خلافی 
نیست میان مسلمانان و ضروری دین اسلام است کە رسول خدا در قیامت شفاعت از برای امت خود بلکه از برای جمیع امت‌ھا 
خواھد بود و خلافی کە هھست در آنست کە آیا شفاعت از برای طلب زیادتی منافع است از برای مؤمنانی کە مستحق ثواب باشند و 


بس یا از برای اسقاط عقاب از گناھکاران امت نیز خواھد بود و اکثر عامہ را اعتقاد آنست کە شفاعت در هر دو میباشد و خوارج و 
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بایشان میرسد از الم عذاب الھی چه گمان داری ای عمر بگروھی کھ ایشان را مرگ نمیباشد که از عذاب نجات یابند و عذاب 
ایشان ھرگز سب نمیشود و در میان آتش تشنه و گرسنە میباشند و کران و گنگان و کوران باشند و روھای ایشان سیاہ شدہ باشد و 
محروم و نادم و پشیمان و غضب کردہ پرورد گار خود رحم ہر ایشان نکنند عذاب ایشان را تخفیف ندھند و آتش بر ایشان افروزند 
واز حمیم گرم جھنم بعوض آب آشامند و از حق الیقینء ص: ۵۰۰ زقوم جھنم بعوض طعام خورند و بقلابھای آتش بدنھای ایشان 
را درند و گرزھای آھن بر سر ایشان کوبند و ملائکە بسیار غلیظ بسیار شدید ایشان را در شکنجه دارند و بر ایشان رحم نمیکنند و 
بروی ایشان را در آتش میکشند و با شیاطین ایشان را در زنجیر میکشند و در غلھا و بندھا ایشان را مقید میسازند اگر دعا کنند 
دعای ایشان مستجاب نمیشود و اگر حاجتی طلبند برآوردہ نمیشود و این است حال جمعی که بجھنم میروند و از حضرت امام جعفر 
صادق عليه الشلام منقولست کە جھنم را عفت در است از یك در فرعون و هامان و قارون کە کنایە از أبو بکر و عمر و عثمان است 
داخل میشوند و از یك در دیگر بنی امیه داخل میشوند که مخصوص ایشانست و کسی با ایشان در این باب شریکك نیست و یکدر 
دیگر باب لی است و یکدر دیگر باب سقر و یکدر دیگر باب ھاویه است که هر که از آن در داخل شود ھفتاد سال در جھنم فرو 
میرود پس جھنم جوشی میزید ایشان را بطبقه بالای جھنم می افکند پس هفتاد سال دیگر فرو میروند و ابد الآباد حال ایشان چنین 
است در جھنم و یک در دری است که از آن دشمنان ما و هر کهە با ما جنگ کردہ و هر کە یاری ما نکردہ داخل جھنم میشوند و 
این در بزرگترین درھا است و گرمی و شدتش از ھمه بیشتر است. و بسند معتبر منقولست کە از حضرت صادق عليه الئر لام 
پرسیدند از فلق فرمود کە درەایست در جھنم کە در آن ھفتاد زار خانہ است و در هر خانە ھفتاد هزار حجرہ است و در هر حجرہ 
ھفتاد ھزار مار سیاہ است و در شکم هر ماری ھفتاد زار سبوی زھر است و جمیع اھل جھنم را بر این درہ گذار می افتد و در 
حدیث دیگر فرمود که این آتش شما که در دنیا ھست یک جزو است از ھفتاد جزو از آتش جھنم کە ھفتاد مرتبه آن را بآب 
خاموش کردہاند و باز افروخته است و اگر چنین نمیکردند ھیچ کس طاقت نزدیکی آن نداشت بدرستی کە جھنم را در روز قیامت 
بصحرای محشر خواھند آورد کە صراط را بر روی آن بگذارند پس جھنم فریادی در محشر بر آورد کە جمیع ملائکە مقربین و 
انبیاء مرسلین از بیم آن ہزانوی استغاثه آیند و در حدیث دیگر منقولست که غساق وادئیست در جھنم کە در آن سیصد و سی قصر 
است و در هر قصری سیصد خانه است و در هر خانه چھل زاویه است و در ھر زاویه ماری است و در شکم هر ماری سیصد و سی 
عقربست و در نیش هر عقربی سیصد و سی سبوی زھر است و اگر یکی از آن عقربھا زھر خود را بر جمیع اھل جھنم بریزد از برای 
ھلادک ھمه کافی است و در حدیث دیگر منقولست که درکات جھنم ھفت مرتبه است (اول) جحیم است که اھل آن مرتبه را بر 
سنگھای تافته میدارند کە دماغ ایشان مانند دیگ میجوشد (و مرتبه دوم) لظی است کە حقتعالی در وصف آن میفرماید کە بسیار 
کشندہ حق الیقینء ص: ۵۰۱ است پای و دست مشرکان را یا پوست سر ایشان را و بجانب خود میکشد کسی کە پشت کردہ بحق و 
رو گردانیدہ از معبود مطلق و جمع کردہ است مال‌ھای دنیا راو حفظ کردہ و حقوق الھی را از آن ادا نکردہ (مرتبه سیم) سقر است 
که حقتعالی در وصف آن میفرماید کهە سقر آتشی است کہ باقی نمی گذارد پوست و گوشت و عروق و اعصاب و عظام را بلکە 
ھمه را میسوزاند و باز خدا آن اجزاء را بازمی گرداند و آتش دست بر نمیدارد و باز میسوزاند و آتشی است بسیار سیاەکنندہ پوست 
کافران را تا ظاھر و هویدا سازد برای ایشان و بر آن موکلند نوزدہ ملک یا نوزدہ نوع از ملائکه (و مرتبه چھارم) حطمه است کم از 
آن شرارەھا جدا میشود مانند کوشکك عظیم کە گویا شتران زردند که بر هوا میروند و هر که را در آن افکنند او را در ھم میشکند 
و میکوبد مانند سرمہ و روح از او مفارقت نمیکند و چون مانند سرمه ریزہ شدہاند حق تعالی ایشان را بحالت اول برمی گرداند (طبقه 
پنجم) هاویه است که در آنجا گروھی هھستند که فریاد میکنند کە ای مالک بفریاد ما برس چون مالک بفریاد ایشان رسد ظرفی از 
آنش پر میگیرد که تملو اث اڑ چ رگن ؤ ون و عرٹی کہ اڑ ہدٹھای اپشان جاریٰ شذءمائند مس گداختہ و بارشان میخورائند پس 


چون بە نزدیکك روی ایشان می آورند پوست و گوشت روی ایشان در آن میریزد از شدت حرارت آن چنانچه حقتعالی می فرماید 
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کە برای ستمکاران آمادہ کردہایم آتشی را کە احاطه کند بایشان سراپردەھای آن و اگر استغاثہ نمایند از تشنگی بفریاد ایشان 
می رسند بە آبی کە مانند مس گداخته باشد کە چون پیش دھان ایشان برند بریان کند روی ایشان را بد شرابی است مھل از برای 
ایشان و بد تکیە گاھی است آتش از برای ایشان و هر که را در ھاویه اندازند ھفتاد سال در آتش فرو رود و هر چند کە پوستش 
بسوزد حق تعالی بدل آن پوست دیگر بر بدنش برویاند (و طبقه ششم) سعیر است که در آن سیصد سرا پردہ از آتش است و در هر 
سراپردہ سیصد قصر از آتش و در هر قصری سیصد خانه از آتش است و در هر خانه سیصد نوع از عذاب مقرر است و در آنجا 
مارھا و عقرب‌ها از آتش است و کندھا و زنجیرھا از آتش برای اھل آن طبقه مھیا کردەاند چنانچە حق سبحانه و تعالی میفرماید که 
ما مھیا کردەایم برای کافران غل ھا و زنجیرھا از آتش افروخته (و طبقه ھفتم) جھنم است کہ فلق در آنجا است و آن چاھی است در 
جھنم کە چون در آن را می گشایند جھنم مشتعل میشود و این طبقه بدترین طبقەھا است در جھنم و صعود کوھی است از مس میان 
جھنم و اثام رودخانەایست از مس گداخته که بر دور آن کوہ جاری است و این موضع بدترین جابھای این طبقه است. حق الیقینء 
ص: ۵۰۲ و از حضرت امام موسی کاظم عليه الشلام منقول است که در جھنم وادی ھست که آن را سقر مینامند کە از آن روز کە 
خدا آن را خلق کردہ است نفس نکشیدہ است و اگر خدا آن را رخصت دھد کە بقدر سوراخ سوزنی نفس بکشد ھرآینہ جمیع 
آنچه در روی زمین است بسوزاند و اھل جھنم بخدا پناہ میبرند از حرارت و گند و ہو و کثافت آن وادی و آنچه خدا در آنھا از 
برای اھلش مھیا فرمودہ است از عذاب خود و در آن وادی کوھی است که جمیع اھل آن وادی پناہ میگیرند بخدا از گرمی و تعفن 
و کثافت آن کوہ و عقابھا کە خدا برای اھلش در آنجا مقرر فرمودہ است و در آن کوہ درەایست که اھل آن کوہ بخدا استعاذہ 
مینمایند از گرمی و کثافت آن درہ و عذابھای آن و در آن درہ چاھی است کہ اھل آن درہ از گرمی و تعفن و قذارت و عذاب 
شدید آن چاہ بخدا پناہ میبرند و در آن چاہ ماری است که جمیع اھل آن چاہ از خباثت و تعفن و کثافت آن مار و آنچە خدا در 
نیشھای آن قرار دادہ است بخدا استعاذہ مینمایند و در شکم آن مار ھفت صندوق است که جای پنج کس است از امتھای گذشتہ و 
دو کس از این امت و آن پنج کس قابییل است کہ برادر خود ھابیل را کشت و دیگر نمرود است کہ با ابراھیم منازعه کرد که 
گفت من میمیرائم و زندہ میگردانم و فرعونست کە دعوای خدائی کرد و یھودا است که یھود را گمراہ کرد و کسی است که 
نصاری را گمراہ کرد و از این امت دو اعرابیند که ایمان بخدا نیاوردند یعنی أبو بکر و عمر و از حضرت امیر المؤمنین عليه الئر لام 
منقولست که فرمود برای اھل معصیت نقب‌ها در میان آتش زدہەاند و پاھای ایشان را زنجیر کردەاند و دستھای ایشان را در گردن 
غل کردەاند و بر بدنھای ایشان پیراهن‌ھا از مس گداخته پوشانیدەاند و جبەھا از آتش برای ایشان بریدەاند و ہر ایشان بستەاند و در 
میان عذابی گرفتارند کە گرمیش بنھایت رسیدہ و درھای جھنم را بر روی ایشان بستەاند پس ھرگز آن درھا را نمی گشایند و 
ھرگز نسیمی بر ایشان داخل نمی ‌شود و هر گز غمی از ایشان بر طرف نمی شود و عذاب ایشان پیوسته شدید است و عقاب ایشان 
ھمیشه تازہ است نە خانه ایشان فانی می شود و نە عمر ایشان بسر می آید بمالک استغاثہ کنند که از پروردگار خود بطلب کہ ما را 
بمیراند جواب گوید که ھمیشه در این عذاب خواهید بود و بسند معتبر از حضرت صادق عليه الشلام منقولست کە در جھنم چاھی 
است کە اھل جھنم از آن استعاذہ مینمایند و آن جای هر متکبر جبار معاند است و هر شیطان متمرد و هر متکبری کھ ایمان بروز 
قیامت نداشته باشد و هر کە عداوت محمد و آل محمد علیھم الد لام را داشته باشد و فرمود کە در جھنم کسی کە عذاہش از 
ڈنگرآن سیکنر عائےد 'کمٹر کسی است 'کە ذر غریاق از آتٹی باشاد ر کر قعل از آئٹن در بای آو اکا و ہت علغسش از حصی الثقیت 
ص: ۵۰۳ آتش باشد کە از شدت حرارت مغز دماغش مانند دیگ در جوش باشد و گمان کند کە از جمیع اھل جھنم عذابش 
سختتر است و حال آنکه عذاب او از همه سھلتر باشد و در حدیث دیگر وارد شدہ کە فلق چاھی است در جھنم کە اھل جھنم از 
شدت حرارت آن استعاذہ مینمایند از خدا طلب نمود کە نفس بکشد چون نفس کشید جھنم را سوزانید و در آن چاہ صندوقی 


است از آتش که اھل آن چاہ از گرمی و حرارت آن صندوق استعاذہ مینمایند و آن تابوتی است کم در آن شش کس از پیشینیان 
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جا دارند و شش کس از این امت اما شش نفر (اول) پسر آدم است کہ برادر خود را کشت و (نمرود) که ابراھیم را در آتش 
انداخت و (فرعون) و (سامری) که گوسالەپرستی را دین خود کرد و (آن کسی کہ بھود را بعد از پیغمبرشان گمراہ کرد) و اما 
شش کس آخر (أہو بکر) و (عمر) و (عثمان) و (معاویه) و (س رکردہ خوارج نھروان) و (ابن ملجم) است و از حضرت رسول صلی 
الله عليه و آلە و سلم منقول است که فرمود اگر در این مسجد صد ھزار نفر یا زیادہ باشند و یکی از اھل جھنم نفس بکشد و اثر آن 
بایشان برسد ھرآینہ مسجد و هر که در آنست بسوزاند و فرمود کە در جھنم ماری هھست بگندگی گردن شتران که یکی از آنھا کە 
میگزد کسی را چھل قرن یا چھل سال در آن میماند و عقربھا ھست بدرشتی استر که از گزیدن آنھا نیز این قدر از مدت میماند و 
از عبد الله بن عباس منقول است کە جھنم را عفت در است و ہر هر دری ھفتاد زار کوہ است و در هر کوھی هفتاد هزار درہ است 
و در ھر درہ ھفتاد هزار وادی است و در هر وادی ھفتاد ھزار شکافست و در هر شکافی ھفتاد ھزار خانه است و در هر خانه ھفتاد 
ھزار مار است که طول هر ماری سە روز راهست و نیشھای آن مارھا بمثابه نخل ھای طولانی است که می آید بہ نزدیۂ فرزند 
آدم و می گزد پلک چشمھا و لبھای او را و جمیع پوست و گوشت را از استخوانھای او میکشد پس چون میگزد از آن مار در نھری 
از نھرھای جھنم می‌افتد کە چھل سال یا چھل قرن در آن نھر فرو میرود و از حضرت صادق عليه الئٍ لام منقول است کە چون اھل 
بھشت داخل بھشت شوند و اھل جھنم بجھنم درآیند منادی از جانب خدا ندا کند کە ای اھل بھشت و ای اھل جھنم اگر مرک 
بصورتی از صورتھا در آید آیا خواهید شناخت او را گویند نە پس بیاورند مرگ را بصورت گوسفند سیاہ و سفیدی و در میان 
بھشت و دوزخ بدارند و گوبند که ببینید این مرگست پس حق تعالی امر فرماید کە آن را ذبح نمایند و فرماید ای اھل بھشت 
ھمیشه در بھشت خواھید بود و شما را مرگ نیست و ای اھل جھنم ھمیشه در جھنم خواھید بود و شما را مرگ نخواهد بود این 
روزی است کە خداوند عالمیان فرمودہ است یا محمد صلی الله عليه و آله و سلّم بترسان ایشان را از روز حسرت و ندامت کە حق 
الیقینء ص: ۵۰۴ کار هر کسی منقضی شود بپایان رسیدہ باشد و حال آنکه ایشان از آن روز غافلند و امام فرمود مراد این روز است 
کە خدا اھل بھشت و اھل دوزخ را فرمان دھد کە ھمیشہ در جای خود خواھید بود و مرگ شما را نباشد و در آن روز اھل جھنم 
حسرت برند و سودی ندھد و امیدشان منقطع گردد و در ثواب الاعمال از حضرت صادق عليه ال لام روایت کردہ کە رسول خدا 
ص فرمود چھار کس اند کە اھل جھنم بآن آزاری کە دارند کە حمیم در حلق ایشان می کنند و در میان جحیم وا ویلاہ وا ثبوراہ 
می گویند از عذاب آن چھار نفر متأذی میشوند و با یکدیگر میگویند این چه حالتست کہ اینھا دارند که با این آزاری کە ما داریم 
از اینھا در آزاریم (اول) مردی است کە آویخته است در تابوتی از آتش (دوم) کسی است کہ امعای خود را می کشد (سوم) کسی 
است کهە چرک و خون از دھانش جاری است و (دیگری) گوشت بدن خود را میخورد پس مؤال کنند از برای صاحب تابوت که 
چیست این بدبخت را کە عذاب او ما را آزار میکند گویند او مردی است کە در گردنش مال مردم بودہ و چیزی نداشت کم ادای 
قرض او کند و آنکە امعای خود را میکشد پروا نمیکرد از بول بھر جای بدنش که میرسید و آنکە چرک و خون از دھانش جاری 
است تتبع عیبھای مردم میکرد و نقل میکرد و آنکە گوشت بدن خود را میخورد غیبت مسلمانان میکرد. و علی بن ابراھیم از 
حضرت صادق عليه التٍلام روایت کردہ کە رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود که در شب معراج صدائی شنیدم که مرا 
بفزع و خوف آورد از جبرئیل پرسیدم گفت این صدای سنگی است کھ هفتاد سالست کھ از کنار جھنم انداختەاند و این ساعت در 
تە جھنم قرار گرفت پس حضرت رسالت صلی الله عليه و آلە و سلّم نخندید تا از دنیا رفت پس فرمود که جبرئیل بالا رفت و من با 
او رفتم تا داخل آسمان ھفتم شدم و هر ملکی که مرا میدید سلام میکرد و میخندید و مرحبا میگفت تا آنکە ملاقات کردم ملکی را 
کە از او عظیمتر ملکی ندیدہ بودم در نھایت خشم و غضب او نیز بر من سلام کرد و مرحبا گفت و نخندید و بہشاشت و شادی که 
از سایر ملائکە دیدم از او ندیدم گفتم ای جبرئیل کیست این ملک که من از او ترسیدم جبرئیل گفت سزاوار است کہ از او بترسی 


و ھمه ما از او میترسیم این مالک خازن جھنم است و ھرگز نخندیدہ است و از روزی که خدا او را والی جھنم گردانیدہ است 
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کافران و منافقان نظر میکنند و می بینند مؤمنان را کهە در دنیا بایشان سخریه و استھزاء میکردند بسبب آنکه ایشان بموالات محمد 
صلی الله عليه و آلە و سلم و علی ع و آل ایشان اعتقاد کردہ بودند که بعضی در فرشھای نرم و نیکو تکیە کردەاند و بعضی از انواع 
میوەھای بھشت تنعم مینمایند و بعضی در غرفەھا و بساتین و متنزمات آن سیر میکنند و حوریان و غلامان و کنیزان و پسران و 
دختران در خدمت ایشان ایستادەاند و بر دور ایشان میگردند و بانواع خدمات ایشان قیام مینمایند و ملائکە خداوند جلیل می آید 
بسری ایشان اڑجانب پروردگار ایغان پائواع عطاما کرامتھا و تسف و مدایا رمیگریا ملا علیک ما یئز عم غفی انڈار 
پس میگویند آن مؤمنان کە مشرف گردیدہاند بر کافران و منافقان که ای أبو بکر و ای عمر و ای عثمان تا آنکە ھمه را بنامھای 
ایشان ندا میکنند چرا در مواقعف خزی و خواری خود ماندہاید بیائید بسوی ما تا درھای بھشت را برای شما بگشائیم تا خلاص شوید 
از عذاب خود و ملحق شوید بما در نعیم بھشت منافقان گویند و ای بر ما کی ما را این نعمت میسر میشود مؤمنان گویند نظر کنید 
بسوی این درھا چون نظر کنند و درھای بھشت را گشادہ بینند گمان کنند کە آن درھا بسوی جھنم گشودہ است و میتوانند بآن 
درھا رسید پس شروع کنند بشنا کردن در دریای حمیم جھنم و از پیش روی زبانیە روند و گریزند و آنھا از پی ایشان روند و 
بایشان رسند و عمودھا و گرزھا و تازیانەھا بر ایشان زنند و پیوسته باین نحو روند و انواع این عقوبات را کشند تا وقتی کە گمان 
کنند که بآن درھا رسیدہاند ببینند کە درھا بر روی ایشان بسته است و زبانیه عمودھائی ہر ایشان زنند و سرنگون میان جھنم افکنند 
و مؤمنان بر فرشھا و مجالس خود بر ایشان خندند و استھزاء و سخریه ایشان کنند و اشارہ باین است الله يَمَْهُرِىٌ بھغ و ایضا فرمودہ 
ات فان الین اظرارن الکَارِ یت ےکرۃ لی ارارک گزرک سی ہیں مد وآ ری لہا کہ زینان اورضاتد آز اسران گئزات 
میخندند و بر کرسیھا نشسته بسوی ایشان نظر میکنند و حقتعالی فرمودہ است و إِذَا حق الیقینء ص: ۵۰۹ النقُوس زُوِّتٌ حضرت 
ذارطل اس ام رمرعلیت امام نت می ور تفر کرات سا انا قل رد را رک اوَاَفافرا 
جفت میکنند ہا شیطائی که او را گمراہ کردہ است و حقتعالی فرمودہ است فَأنْذَرْتُکُع نارا تظی لا بش اما إِل الْقّی لی کَذّبَ وَ 
آولی سی ہیس رفاسم فے ار 1ڑ التی کرت اوس ابی و زیافشفرکل ملازم آ2 آلاش بیع گر شی تین مرن آ5 
کس کە تکذیب کرد پیغمبران را و پشت گردانید بر حق- و از علی بن ابراھیم از حضرت صادق عليه الم لام مروی است در تفسیر 
این آیات که در جھنم وادئی ھست و در آن وادی آتشی ھست کہ نمیسوزد بآن آتش و ملازم آن نمیباشد مگر شقی ترین مردم که 
عمر است کە تکذیب کرد رسول خدا را در ولایت علی عليه الئر لام و پشت گردانید از ولایت او و قبول نکرد بعد از آن فرمود که 
آتشھا بعضی از بعضی پستتر است و آتش این وادی مخصوص ناصبیان و دشمنان اھل بیت است و مؤید این است آنکه شیخ مفید 
در کتاب اختصاص از حضرت صادق عليه اللام روایت کردہ است که حضرت امیر المؤمنین عليه الترلام فرمود کھ روزی بیرون 
رفتم بە پشت کوفە و قنبر در پیش روی من راہ میرفت ناگاہ ابلیس پیدا شد گفتم من باو کە عجب پیر گمراہ شقی ہستی تو گفت 
چرا این را میگوئی یا امیر المؤمنین عليه الّلام بخدا سو گند ترا حدیثی نقل کنم از خودم و از خداوند عز و جل و در ما بین ما ثالئی 
نبود بدرستی که چون مرا ہزمین فرستاد خدا بسبب آن خطائی کە کردم چون بآسمان چھارم رسیدم ندا کردم که الھی و سیدی 
گمان ندارم که از من شقی تر خلقی آفریدہ باشی حقتعالی وحی فرمود بسوی من کھ بلکە آفریدەام خلقی را که از تو شقی تر است 
برو بسوی خازن جھنم تا صورت او را و جای او را بتو بنماید رفتم بسوی مالک و گفتم خداوند تو را سلام میرساند و میفرماید که 
بمن بنمای کسی را کە از من شقی تر است مالک مرا برد بسوی جھنم و سرپوش بالای جھنم را برداشت آتشی سیاہ بیرون آمد که 
گمان کردم که مرا و مالک را خواھد خورد مالک بآن گفت کە ساکن شو ساکن شد پس مرا برد بطبقه دویم آتشی بیرون آمد از 
آن سیاەتر و گرم تر پس گفت ساکن شو ساکن شد و ھمچنین بھر مرتبەای کھ میبرد از مرتبە سابق تیرەتر و گرمتر بود تا بطبقه ھفتم 
برد آتشی از آن بیرون آمد کە گمان کردم کهە مراو مالک راو جمیع آنچهە خدا آفریدہ است خوامد سوخت پس دست بر 
دیدەھای خود گذاشتم و گفتم ای مالک امر کن او را کە سرد و ساکن شود و الا۔میمیرم مالک گفت تو نە خواھی مرد تا وقت 
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معلوم پس صورت دو مرد را دیدم کە در گردن ایشان زنجیرھای آتش بود و ایشان را بجانب بالا۔ آوبخته بودند و بر سر آنھا 
گروھی ایستادہ بودند و گرزھای آتش در دست داشتند و ہر سر ایشان میزدند گفتم مال اینھا کیستند گفت مگر نە حق الیقین: 
ص: ۰ خواندی آنچه در ساق عرش نوشتہ بود و من دیدہ بودم کە خدا بر ساق عرش دو هزار سال پیش از آنکه دنیا را یا آدم را 
خلق کند نوشتہ بود لا الە الا الله محمد رسول الله ایدتہ و نصرتہ بعلی اینھا دو دشمن ایشان و دو ستمکنندہ بر ایشانند یعنی ابو بکر 
و عمر- و کلینی در حدیث معتبر طولانی از حضرت صادق عليه الام روایت کردہ است که کفر در کتاب خدا بر پنج وجە است 
از جمله آنھا کفر جحود است و آن آنست که انکار کنند پروردگاری خدا را و گویند کھ پرورد گاری نیست و بھشتی نیست و 
آتشی و این قول دو طایفه از زنادقه است که ایشان را دھریه میگویند. و سید بن طاوس از کتاب زھد النبی روایت کردہ است از 
حضرت امیر عليه ال لام کە حضرت رسالت پناہ صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود بحق آن خداوندی که جان محمد در دست 
قدرت اوست کہ اگر قطرہای از زقوم را بر کوھھای زمین بریزند ھرآینە فرو روند تا طبقه ھفتم زمین و طاقت آن را نیاورند پس 
چگونە خواهد بود حال کسی که آن طعامش باشد و بحق آن خداوندی کە جانم در قبضه قدرت اوست که اگر یکك قطرہ از 
غسلین را بر کوھھای زمین بریزند ھرآینە فرو رود تا زیر ہفتم طبقه زمین و طاقت آن را نیاورند پس چگونە خواھد بود حال کسی 
کە آبش آن باشد و بحق آن خداوندی کە جانم در دست قدرت اوست که اگر یکی از مقامعی کە خداوند فرمودہ است بر 
کوھھای زمین بگذارند ھرآینه فرو رود تا پائین طبقه ھفتم زمین و طاقت آن نداشته باشد پس چگونە خواہد بود حال کسی که 
آنھا را بر او بکوبند در جھنم و ایضا از کتاب مذ کور مروی است کە چون این آیە نازل شد بدرستی کە جھنم وعدہ گاہ جمیع 
ایشانست و از برای آن ھفت در است و از برای هر دری از آنھا حصه مقرری از برای کافران و عاصیان ھست حضرت رسول صلی 
الله عليه و آلە گریست گریە شدید و اصحاب آن حضرت از برای گریە او گریستند و ندانستند کە جبرئیل چه خبر آوردہ است و 
نتوانستند از آن حضرت سؤال کرد و آن حضرت چون فاطمه را میدید شاد میشد یکی از صحابه رفت بخانه حضرت فاطمه کہ او را 
پاؤرد دید کا او آرد جری در یش گذاشعة استا و غیر میکند و میگرید و ماعلد الله عو رای پس سلام کرہ پر آن حضرت 
و حال حضرت رسول و گریستن او را نقل نمود حضرت فاطمه برخاست و چادر کھنە بر خود پیچید که دوازدہ موضع آن را بسعف 
خرما پینە کردہ بود چون نظر سلمان ہر آن چادر افتاد گریست و گفت وا حزناہ قیصر پادشاہ روم و کسری پادشاہ عجم سندس و 
حریر میپوشند و فاطمه دختر محمد صلی الله عليه و آلە و سلم که بھترین خلق است چنین جامہ میپوشد چون فاطمه عليه التہ لام 
مامت ملاری گرارگرد آبد گلک یا زسرل الله ساس وکسسع الگ 3051ای بی سح آن شتازندی کد هر 
رای اسٹنی بخلی فرستافہ است 'کەائینث می وعلی را مگر پوست 'گوسقندی ە تک رما در روز پر رزی آ۵ علث مہٹررد و چرت 
شب میشود آن را در زیر خود می اندازیم و بالش زیر سر ما از پوست است کم لیف خرما در میانش پر کردہایم پس حضرت رسول 
فرمود که ای سلمان دختر من در میان گروھی خواھد بود کە پیش از همه کس بە بھشت میرود پس فاطمه گفت ای پدر بزرگوار 
چە چیز باعث گریە تو شد حضرت فرمود که جبرئیل آمد و این دو آیە را آورد حضرت فاطمه آن دو آیە را شنید بر روی در افتاد 
پس گفت وای پس وای بر کسی کە داخل جھنم شد پس سلمان گفت کاش من گوسفندی بودم و مرا میکشتند و گوشت مرا 
میخوردند و ذکر جھنم را نمی شنیدم ابو ذر گفت چه بودی اگر مادر مرا نمیزائید و نام جھنم را نمی شنیدم عمار گفت دریغا کہ 
مرغی بودم و در بیابانھا پرواز میکردم و بر من حسابی و عقابی نبود و نام جھنم را نمی شنیدم و حضرت امیر فرمود کاش سباع 
گوشت مرا میدریدند و مادر مرا نمیزائید و نام جھنم را نمی شنیدم و حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام دست بر سر گذاشت و 
میگریست و میگفت وای از سفر دراز و کمی توشه در سفر قیامت در میان آتش میگردند و بقلابھای آتش گوشت ایشان را میدرند 
بیماری چندند کە کسی بعیادت ایشان نمیرود و مجروحی چندند کە کسی مداوای جراحت ایشان نمیکند و اسیری چندند کە کسی 


سعی در رھائی ایشان نمیکند از آتش میخورند و از آتش می آشامند و در میان طبقات جھنم میگردند و بعد از پوشیدن پنبە و کتان 
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و باب او کە سؤال کنی کە داخل بھشت نمیشود مگر کسی کہ مثل تو عارف و شیعه باشد گفتم بلی و الله از برای ھمین آمدہام 
فرمود کە اگر چنین باشد کم کسی داخل بھشت خوامد شد بخدا سو گند کە گروھی داخل بھشت میشوند که ایشان را حقيه 
میگویند گفتم ای سید من کیستند آنھا فرمود گروھی‌اند که بسبب محبتی کھ با علی دارند قسم بحق او یاد میکنند و نمیدانند 
چیست حق او و فضل او و اما جماعت اول که متعصبان مخالفانند در باب ایشان خلافست بعضی گفتەاند که ایشان در دنیا و آخرت 
هر دو حکم کافر دارند و نجس اند و در آخرت مخلد در جھنماند سید مرتضی و جمعی باین قائلند و اکثر علمای امامیه را اعتقاد 
آنست که در دنیا حکم اسلام ہر ایشان جاری است و در آخرت مخلد در جھنماند و بعضی گفتەاند بعد از دخول جھنم از جھنم 
بدر می آیند اما داخل بھشت نمیشوند و در اعراف خواھند بود و نادری قائل شدہەاند که بعد از عذاب طویل داخل بھشت میشوند و 
این قول نادر و ضعیف است. و علامهہ حلی در شرح یاقوت گفته است اما آنھا کە میگویند که نص خلافت بر حضرت امیر نشدہ 
است اکثر اصحاب ما قائلند که ایشان کافرند و بعضی گفتەاند که ایشان فاسقند و آنھا کە قائلند که ایشان فاسقند خلاف کردہاند 
در حکم ایشان در آخرت اکثر گفتەاند که ایشان مخلدند در جھنم و بعضی گفتەاند که ایشان خلاص می شوند از عذاب و داخل 
بھشت می شوند و این قول نادر است نزد منصف و او قائل شدہ است که از عذاب خلالص می شوند اما داخل بھشت نمیشوند و 
روایاتی کە دلاللت بر کفر مخالفین میکند و آنکه ایشان مخلد در نارند و اعمال ایشان مقبول نیست از طرق عامه و خاصہ متواتر 
است و قول باینکە ایشان مخلد در جھنم نیستند یا داخل بھشت می شوند قولی است در نھایت ندرت و قائل بآن معلوم نیست و آن 
در میان متأآخرین متکلمین بھم رسیدہ است که خبری از اخبار و آثار و اقوال قدمای اخبار ندارند ابن بابویە در رساله عقاید گفتہ 
است کە هر کە دعوای امامت کند و امام نباشد ظالم و ملعونست و هر که امامت را بغیر اھلش قائل شود ظالم و ملعونست و حضرت 
رسرل صلی اللهعلر آل تسرد امت لم کغانگار اد آفائت لی زا ضا ام انکازر پشری من کرددااہت وم ٭:انلگار 
پیغمبری من کند انکار پروردگاری خدا کردہ است و گفتہ است اعتقاد ما در حق کسی کہ انکار امامت امیر المؤمنین و امامان بعد 
از او کند بمنزله کسی است کہ انکار پیغمبری پیغمبران کردہ است و اعتقاد ما در باب کسی کہ اقرار کند بامامت امیر المؤمنین حق 
الیقینء ص: ۵۱۹و انکار کند یکی از امامان بعد از او را بمنزله کسی است کھ ایمان بیاورد بجمیع پیغمبران و انکار کند پبغمبری 
محمد را و حضرت صادق عليه الكء لام فرمود که منکر آخر ما مثل منکر اول ما است و حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سللم 
فرمود که امامان بعد از من دوازدہ نفرند اول ایشان حضرت امیر است و آخر ایشان حضرت قائم است اطاعت ایشان اطاعت من 
است هر کە انکار کند یکی از ایشان را انکار من کردہ است و حضرت صادق عليه الٍلام فرمود کە هر کە شک کند در کفر 
دشمنان ما و ستم کنند گان بر ما کافر است و اعتقاد ما در آنھا کە با علی جنگ کردہاند مثل فرمودہ پیغمبر است هر که با علی قتال 
کند با من قتال کردہ است و هر کھ با علی جنگ کند با من جنگك کردہ است و هر که بامن جنگك کند با خدا جنگ کردہ است و 
سخن آن حضرت در حق علی و فاطمہ و حسنین که من جنگم با ہر که با ایشان جنگ کند و صلحم با هر که با ایشان صلح کند و 
اعتقاد ما در برائت آنست کہ بیزاری جویند از بتھای چھا رگانە یعنی أبو بکر و عمر و عثمان و معاویه و زنان چھار گانە یعنی 
عایشہ و حفصہ و هند و ام الحکم و از جمیع اشیاع و اتباع ایشان و آنکە ایشان بدترین خلق خدایند و آنکە تمام نمیشود اقرار بخدا و 
رسول و ائمه مگر به بیزاری از دشمنان ایشان. و شیخ مفید در کتاب المسائل گفتہ است کم اتفاق کردہاند امامیە بر آنکە ھر که 
انکار کند امامت احدی از ائمه را و انکار کند چیزی را کە خدا بر او واجب گردانیدہ است از فرض اطاعت ایشان پس او کافر و 
گمراهھست و مستحق خلود در جھنم است و در موضع دیگر فرمودہ است کھ اتفاق کردەاند اماميه بر آنکه اصحاب بدعتھا همه 
کافرند و ہر امام لازم است که ایشان را توبە بفرماید در وقتی که متمکن باشند بعد از آنکە ایشان را بدین حق بخواند و حجتھا را بر 
ایشان تمام کند اگر توبە کنند از بدعتھای خود و براہ راست بیایند قبول کند و الا ایشان را بکشد از برای آنکە مرتدند از ایمان و 


هر که از ایشان بمیرد بر آن مذھب او از اھل جھنم است و سید مرتضی در شافی و شیخ طوسی در تلخیص گفتەاند کہ نزد ما اماميه 
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ثابت است کە هر کە جنگ کند با حضرت امیر او کافر است و دلیل بر این اجماع فرقه محقه اماميه است بر این و اجماع ایشان 
حجت است و ایضا میدانیم هر که با آن حضرت جنگ کند منکر امامت او خواھد بود و انکار امامت او کفر است ھمچنانکه انکار 
نبوت کفر است زیرا کە مدخلیت هر دو در این باب بیکك نحو است پس استدلال کردەاند باحادیث بسیار در این باب و شیخ زین 
الدین در رساله حقایق الایمان نیز سخن بسیار در این باب گفته است و معلوم میشود کە کفر واقعی ایشان را اجماعی میداند و آنچە 
از اخبار در این باب ظاھر میشود آنست که غیر مستضعفین از مخالفان در احکام آخرت حق الیقینء؛ ص: ٠‏ حکم کفار دارند و از 
جھنم بیرون نمی آیند و در دنیا نیز حکم کفار دارند اما چون خدا میدانست که دولت باطل بر دولت حق پیش از ظھور قائم غالب 
خواهد آمد و شیعیان را معاشرت و مواصلت و معامله با مخالفان ضرور خواھد شد در این دولتھای باطل اکثر احکام اسلام را بر 
ایشان جاری گردانید کە جان و مال ایشان محفوظ بودہ باشد و حکم بطھارت ایشان بکنند و ذبیحه ایشان را حلال دانند و دختران 
از ایشان بخواہند و میراث بایشان بدھند و از ایشان بگیرند و سایر احکام اسلام را برایشان جاری کنند تا بر شیعیان کار تنگ نشود 
در دولت ایشان و چون حضرت صاحب ظاھر شود حکم بت پرستان را بر ایشان جاری کند و در ھمه احکام مثل کفار باشند چنانچه 
شیخ مفید و شیخ شھید ثانی باین نحو تصریح کردہاند و باین وجە جمع میان ھمه احادیث میشود و ایضا ممکن است بگوئیم که 
چون در این زمان شبهەای بر ایشان هست فی الجمله حکم اسلام بر ایشان در دنیا جاری میشود و در زمان حضرت قائم چون حق 
ظاھر صریح را کە بمعجزات باھرات ظاھر شدہ است انکار میکنند حکم سایر کفار دارند و از جملە احادیثی کە دلالت بر کفر 
ایشان میکند حدیث متواترہای است کە عامه و خاصه روایت کردەاند از رسول خدا صلی الله عليه و آلە کە هر که بمیرد و امام 
زمان خود را نشناسد مردہ خواھد بود بم رگ جاھلیت و از حضرت صادق عليه السشلام پرسیدند از معنی این حدیث فرمود کە یعنی 
ہر کفر و نفاق و گمراھی مردہ است. و کلینی بسند معتبر از حضرت صادق عليه الشلام روایت کردہ است کە سە کسند که حقتعالی 
نظر رحمت نمیکند بر ایشان در قیامت و عمل ایشان را قبول نمیکند و عذاب الیم از برای ایشان خوامد بود کسی که دعوای امامت 
کند و از جانب خدا منصوب نباشد و کسی کہ انکار کند امامی را که از جانب خدا منصوب شدہ است و کسی کە گمان کند که 
این دو کس در اسلام بھرہ دارند و در احادیث بسیار تأویل آیاتی کە در عذاب ابدی کفار و مشرکان وارد شدہ است باھل سنت و 
مخالفان کردەاند و ایضا در اخبار بی شمار وارد شدہ است که هر ناصبی هر چند سعی ہسیار کند در عبادت داخل این آیه است 
عايلً نامِۃبَةً تَضٍ لی ناراً حایيَةً یعنی عم ل کنندہ و تعب کشندہ است یا ناصبی است و ملازم آتشی خوامد بود گرم و سوزندہ و در 
احادیث معتبرہ در علل و ثواب الاعمال وارد شدہ است که ناصبی آن نیست کە دشمنی ما اھل بیت داشته باشد و ھیچ کس نیست 
که بگوید کە من دشمن محمد و آل محمدم و لکن ناصبی کسی است کہ با شما شیعیان دشمنی کند و داند کە شما شیعه مائید و 
ولایت ما دارید و تبری از دشمنان ما میکنید و ابن ادریس در کتاب سرائر از کتاب مسائل محمد بن علی بن عیسی روایت کردہ 
است که نوشتند حق الیقینء ص: ۵۲۱ بخدمت امام علی النقی عليه الكہ لام و سؤال کردند کە آیا محتاج ھستیم در دانستن ناصبی بر 
زیادہ از این کە أبو بکر و عمر را تقدیم کند بر امیر المؤمنین عليه الئر لام و اعتقاد بر امامت آنھا داشته باشد حضرت در جواب 
نوشت هر که این اعتقاد را داشته باشد او ناصبی است و ابن بابویە از حضرت صادق عليه التلام روایت کردہ است که رسول خدا 
فرمود که در شب معراج چون مرا بآسمان بردند حقتعالی بمن وحی کرد در باب محمد صلی الله عليه و آله و سلم و علی و فاطمه و 
حسنین عليه السّلام و گفت ای محمد اگر بندہ مرا عبادت کند بقدر آنکە مانند مشگك پوسیدہ بشود و بیاید بنزد من و انکار وجوب 
ولارت و افائت ارقاق رکلد ابقان زادر پٹ تا غیرد اکن اگرداٹم در زیر عرش خود بای تدھم و در طمیرامام سن ضکری 
ربرہ نسح ر فو اھ لے مق کت ورگ آجالت نے فیا ترک اعت اکر کر ب عات اس سے برک 
کسب کند گناھی را و احاطه کند باو خطای او پس ایشان اصحاب جھنماند و ھمیشه در آن خواھند بود حضرت فرمود که گناھی 


که احاطه باو کند آنست کہ او را بیرون کند از دین خدا و نزع کند او را از ولایت و دوستی تی ماو ایمن گرداند او را از غضب خداو 
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آن شرک بخداست و کفر بنبوت و کفر بولایت علی و خلفای او و هر یک از این‌ھا سیئەایست کہ باو احاطه کردہ است یعنی احاطه 
باعمال او کردہ است و ھمه را باطل و محو کردہ است و عمل کنند گان باین سیئه احاطه کنندہ اصحاب نارند و ھمیشه در جھنم 
خواھند بود و کلینی بسند معتبر از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ است در تفسیر این آیە کریمە هر که انکار کند امامت امیر 
المؤمنین را از اصحاب آتش است و ھمیشه در جھنم خوامد بود و عیاشی از حضرت صادق عليه اللام روایت کردہ است که 
دشمنان علی در جھنم خواھند بود ابد الآباد و ھرگز بیرون نخوامد آمد و در تفسیر فرات بن ابراھیم از حضرت باقر عليه الام 
روایت کردہ است کە حضرت امیر فرمود که چون روز قیامت شود منادی ندا کند از آسمان کە کجا است علی برخیزم بمن گویند 
توئی علی گویم منم پسر عم پیغمبر و وصی او و وارث او پس بمن گویند راست گفتی داخل بھشت شو آمرزید خدا تو راو شیعه 
تو راو امان بخشید تو را و ایشان را از فزع اکبر قیامت داخل بھشت شوید ایمنان ترسی بر شما نیست امروز اندوھناک نخواھید شد 
ھرگز و در علل از حضرت امام موسی عليه الكٍلام روایت کردہ است که در وقت هر نماز کە این خلق میکنند خدا ایشان را لعنتی 
میکند گفتند چرا فرمود برای آنکه انکار حق ما و تکذیب ما میکنند در امامت و در معانی الاخبار بسند معتبر منقولست کہ حضرت 
صادق عليه الكِلام بحمران گفت کە ریسمان دین حق و ولایت اھل بیت را حق الیقین ص: ۵۲۲ بکش میان خود و میان اھل عالم 
هر که مخالف تو باشد در ولایت و امامت اھل بیت زندیق است هر چند از نسل محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی و فاطمه 
علیھما الئلام باشد و بسند حسن کالصحیح دیگر فرمود که هر که مخالفت شما کند و از ریسمان ولایت بدر رود از او بیزاری 
بجوئید هر چند از نسل علی و فاطمه علیھما الشلام باشد و در عقاب الاعمال از آن حضرت روایت کردہ است که حقتعالی علی عليه 
ال لام را نشانە میان خود و خلقش قرار دادہ است و بغیر او نشانی نیست هر که متابعت او کند مؤمنست و هر که انکار او کند کافر 
است و هر که شکک در او کند مشرکست و ایضا از آن حضرت منقولست اگر انکار حضرت امیر عليه الشلام کنند جمیع هر کە در 
زمین است خدا ھمه را عذاب کند و داخل جھنم کند و ایضا در اکمال الدین از حضرت کاظم عليه ال لام مروی است که هر که 
شک کند در معرفت امام هر زمان بشخص او و نعمت او کافر شدہ است بجمیع آنچە خدا فرستادہ است و در کتاب اختصاص از 
حضرت صادق عليه السّلام منقولست کہ ائمه بعد از پیغمبر ما دوازدہ نجیبند که ملکث با ایشان سخن میگوید هر کە یکی از ایشان را 
کم کند یا زیاد کند از دین خدا بدر میرود و بھرەای از ولایت ما ندارد و در تقریب المعارف روایت کردہ کە آزاد کردہ حضرت 
علی بن الحسین عليه الئرلام از آن حضرت پرسید که مرا ہر تو حق خدمتی ھست مرا خبر دہ از حال أبو بکر و عمر حضرت فرمود 
هر دو کافر بودند و هر که ایشان را دوست دارد کافر است. و ایضا روایت کردہ است کہ ابو حمزہ ثمالی از آن حضرت از حال أبو 
بکر و عمر سؤال کرد فرمود که کافرند و هر که ولایت ایشان را داشته باشد کافر است و در این باب احادیث بسیار است و در کتب 
متفرق است و اکثر در بحار الانوار مذکور است و اما اصحاب کبائر از شیعه امامیہ که گناہان کبیرہ کردہ باشند و بی توبە مردہ باشد 
خلافی نیست میان علمای اماميه کە ایشان مخلد در جھنم نخواھند بود و شفاعت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و ائمہ البتہ 
باکثر ایشان ملحق خواہد شد چنانکە گذشت و اما آنکە آیا بعضی از ایشان ممکن است داخل جھنم شوند و شفاعت بایشان ملحق 
نگردد یا آنکە بفضل خدا ھیچ‌یکك داخل جھنم نمیشوند و عقاب ایشان یا در دنیا است یا در وقت مردن یا در قبر یا در محشر و 
احادیث در این باب اختلاف و ایھام بسیار دارد و گویا سبب اختلاف و ایھام آنست کە شیعه جرأت بر ارتکاب کبایر و معاصی 
ننمایند و معتزله اھل سنت را اعتقاد آنست کە اصحاب کبایر در جھنم خواھند بود و احادیث و اخبار در نفی این قول بسیار است 
چنانکە ابن بابویە بسند حسن کالصحیح از حضرت کاظم عليه السّلام روایت کردہ است کە مخلد در جھنم نخواھد بود احدی مگر 
اھل کفر و انکار و اھل ضلال و اضلال و شرک و کسی که اجتناب از گناھان کبیرہ کردہ باشد از مؤمنان او را از گناھان صغیرہ 
سؤال نمیکنند حق حق الیقینء ص: ۵۷۳ تعالی میفرماید اگر اجتناب کنید از کبایر آنچە تھی کردەاند شما را از آن تکفیر میکنیم و 
می آمرزیم از آن گناھان شما را و داخل میکنیم شما را در مدخل و منزل نیکوئی گرامی راوی گفت یا بن رسول الله پس شفاعت 
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او را عذاب میکنند و بعضی از ایشان هستند کە در صحرای محشر بعضی از شداید بایشان میرسد بە سبب بعضی از گناھان ایشان 
پس ائمه عليه ال لام بعضی از برگزید گان شیعیان خود را میفرستد که برمی چینند و میربابند ایشان را از میان مردم چنانچه مرغ دانہ 
را ہنی ند ر فاضل مث میگ فاشد و شی گنافاق انشان 'کنٹر ات یس پا میکاند ارشات را شنتاید کر ای ٭ از 
پادشاهان بایشان میرسد و بآفتھا کە در دنیا بە بدنھای ایشان میشود تا آنکه او را در قبر گذارند طاہر و مطھر و بعضی ہستند که 
نزدیکك مرگ ابشان میشود و گناھی ہر ایشان ماندہ اسث جان کندت را ہر ایشان سخت می کنند تا کفارہ ایشان شود و اگر گناھی 
بماند بمذلتی که بعد از مرگ بایشان برسد کفارہ میشود و اگر بازبماند بشدائد عرصات قیامت و اگر بیشتر و عظیمتر باشد در طبقه 
اعلای جھنم عذاب حق الیقینء ص: ۵۲۵ میکنند و ایشان از سایر محبان ما عذابشان شدیدتر است و گناهشان عظیمتر است و این 
جماعت را شبعة ما تمینامند و دوسٹ دوستان ما و دشمن دشمٹان ما میگویئد و ٹیسث شبیعه ما مگر کسی که پیروی و متابعت ما گند 
و اقتدا کند بما در اعمال ما و ابن بابویە و غیر او از حضرت امام رضا عليه الئرلام روایت کردەاند کە فرمود بخدا قسم کە دوتای 
شما را در جھنم نخوامند دید بخدا قسم کە یکی را نخوامند دید راوی پرسید کھ این در کجای قرآن است فرمود در سورہ رحمن 
کہ میفرماید لا۔يُثِكَل عَنْ دَلْه انس و لا۔ کال یعنی سؤال کردہ نمیشود از گناہ او از شما شیعیان نە آدمی و نە جنی راوی گفت 
امنکم؛ در مصحف ما نیست حضرت فرمود بخدا سو گند که بود و عثمان انداخت و اگر نباشد باید عقاب خدا از همہ خلق برطرف 
شود و کلینی بسند موثق از میسر روایت کردہ است کە گفت بخدمت حضرت صادق عليه الك لام رفتم فرمود اصحاب تو چه حال 
دارند گفتم ما نزد سنیان بدتریم از یھود و نصاری و مجوس و بتپرستان حضرت تکیە فرمودہ بود چون این را گفتم درست نشست 
و فرمود چه گفتی من اعادہ کردم فرمود بخدا سوگند دو نفر شما داخل جھنم نمیشوند و الله یکی نیز داخل نمیشود و الله که 
شمائید ال این آیە کە مضمونش این است چھ میشود ما را چرا نمی بینیم مردانی چند را که ایشان را از اشرار و بدترین مردم 
میشمردیم پس فرمود که سنیان شما را در جھنم طلب میکنند و یکی از شما را در جھنم نمییابند و این مضمون را کلینی و دیگران 
بسندھای بسیار روایت کردہاند فرات بن ابراھیم روایت کردہ است از حضرت صادق عليه الشلام کهە رسول خدا ص فرمود یا علی ع 
در روز قیامت تو بنور من متوسل میشوی و من بنور دا و فرزندان تو بنور تو و شیعیان تو بنور ذریه تو پس بکجا خواھند برد شما 
را بغیر از بھشت پس چون داخل بھشت شوید و با زنان و حوریان خود در منازل خود قرار گیرید حقتعالی وحی کند بسوی مالک 
کە بگشا درھای جھنم را تا نظر کنند دوستان من بسوی آنچه تفضیل دادەام ایشان را بر دشمنان ایشان بگشایند درھای جھنم را و 
شما مشرف شوید بر ایشان چون اھل جھنم شمیم بھشت را بیابند گویند ای مالک آیا طمع داری برای ما که خدا تخفیف دھد 
عذاب را از برای ما ما نسیمی می یابیم مالک گوبد خدا وحی کرد بسوی من کە درھای جھنم را بگشایم تا نظر کنند اھل بھقشت 
بسوی شما پس سر بالا کنند و ایشان را بشناسند یکی از اھل جھنم یکی از اھل بھشت را ندا کند کە آیا تو گرسنہە نبودی و من تو 
را سیر کردم و دیگری بدیگری گوید که آیا تو عریان نبودی و من ترا جامه دادم و باز دیگری دیگری را خطاب کند کہ آیا تو 
نمی ترسیدی و من تو را پناہ دادم و دیگری بدیگری گوید که آیا سر تو را پنھان نداشتم و ھمچنین هر که از ایشان حقی ہر یکی از 
اھل بھشت داشته باشد یاد کند و او تصدیق نماید حق الیقینء ص: ۵۲۶ پس هھمه گویند بە آنھا کە پس ما را از خدا بطلبید کە بشما 
پختد پس الیادفا سد و عخدا آتھا زا پسغشد زعاعل بھقت افرتا پس ابغات رآخر بھقت علامتٹ ند و ایفاۃ را جیشیات 
گویند پس آنھا گویند ہآنھا کە شفاعت ایشان کردند کە شما دعا کردید و خدا ما را از عذاب خود نجات داد پس دعا کنید که 
این نام را از ما بردارد و در بھشت جائی بما بدھد ایشان را دعا کنند حقتعالی بادی را امر کند کە بر دھان اھل بھشت بوزد و آن نام 
را فراموش کنند و مأوائی در بھشت از برای ایشان قرار کند و حسین بن سعید در کتاب زھد بسند صحیح از محمد بن مسلم روایت 
کردہ است کە گفت سؤال کردم از حضرت صادق عليه الشلام از جھنمیین فرمود که پدرم میگفت که از جھنم بیرون می آیند پس 


ایشان را می آورند بسوی چشممەای نزد دروازہ بھشت کم آن را عین الحیوۂ میگویند پس از آب آن چشمہ برایشان میریزند بروشی 
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که گیاہ میروید گوشت و پوست و موی ایشان میروید و بسند صحیح دیگر روایت کردہ است از عمر بن ابان کهە گفت از حضرت 
صادق عليه ال لام سؤال کردم از حال کسی که داخل جھنم می شود پس او را بیرون می آورند و داخل بھشت میکنند فرمود اگر 
خواھی ترا خبر دھم بآنچه پدرم در این باب می گفت میفرمود که مردی چند را بیرون می آورند از جھنم بعد از آنکه ذغال سوختهہ 
مصاشلا ہس ہر تد ایشات را سزی تھری کگد فرواز یقت است رآ۵ را عراق می گوھد ؤ از 37 آت پر ھی اشاع ىر ود 
پس گوشتها و موها و خونھای ایشان میروید و ایضا بسند موثق از حضرت باقر عليه الہ لام مروی است کہ جماعتی را میسوزند 
در آتش تا وقتی که مانند ذغال می ‌شوند پس شفاعت ایشان را در می یابد پس میبرند ایشان را بسوی نھری که از عرق اھل بھشت 
بیرون می آید پس غسل میکنند در آن پس میروید گوشتھای ایشان و خونھای ایشان و برطرف می شود کثافت و اثر سوختگی 
آتش و داخل بھشت می شوند پس ایشان را در بھشت جھنمیان میگویند پس ھمه صدا بلند میکنند کە خدایا از ما بردار این نام را 
پس از ایشان برداشته می شود پس حضرت فرمود کە دشمنان علی ھمیشه در جھنم خواھند بود و ایشان را شفاعت در نخوامد یافت 
و بسند معتبر دیگر از عمران منقول است که گفت بخدمت حضرت صادق عليه لئ لام عرض کردم کە سنیان میگویند تعجب 
نمیکنید از جماعتی کە دعوی میکنند که خدا جماعتی را از آتش بدر خواھد آورد و ایشان را با دوستان خدا از اصحاب بھشت 
خوامد گردانید حضرت فرمود که آیا نمیخوائند قول حقتعالی را و مِنْ دُونھما جَنََانِ در بھشت جنتی پستتر از جنتی میباشد و در 
جھنم آتشی پسٹتر از آتشی میباشد آنھا با دوستان خدا در یك مسکن حق الیقینء ص: ۵۲۷ نخواہند بود و بخدا سو گند کہ میان 
بھشت و دوزخ نیز منزلی میباشد و من نمیتوانم از ترس مخالفان سخن بگویم وقتی که قائم عليه ال لام ظاھر می شود پیش از کفار 
ابتدا بە سنیان خواهمد کرد با علمای ایشان و ایشان را خوامد کشت و در مجمع البیان نیز مضمون این حدیث را از آن حضرت 
روایت کردہ است و ایضا در کتاب زھد بسند صحیح از ابن ابان روایت کردہ است کہ امام عليه الشلام در باب جھنمیان گفت که 
داخل جھنم می شوند بگناھان خود بیرون می آیند بعفو خدا و بسند صحیح از حضرت امام باقر عليه الشلام منقولست که آخر کسی 
کە از جھنم بیرون می آبد مردی است کہ او را ھمام می گویند و در جھنم عمری ندا خواھد کرد خدا را که یا حنان یا منان مؤلف 
گوید که این جماعت که در این احادیث معتبر وارد شدہ است کم از جھنم بیرون می آیند و داخل بھشت می شوند محتمل است که 
فساق شیعه در این‌ھا داخل بودہ باشند و ممکن است کہ مخصوص مستضعفین بودہ باشد و ابن بابویه روایت کردہ است کە در 
آنچه حضرت امام رضا عليه الشلام از برای مأمون نوشتہ است از محض اسلام مذ کور است کە خدا داخل جھنم نمیکند مؤمنی راو 
حال آنکە او را وعدہ بھشت کردہ است و بیرون نمیکند از جھنم کافری را و حال آنکە او را وعید آتش فرمودہ است و مخلد بودن 
در آن و گناھکاران اھل توحید داخل آتش می شوند و بیرون می آیند از آن و شفاعت از برای ایشان جایز است و در خصال در 
حدیث اعمش از حضرت صادق عليه الئٍ لام نیز این را روایت کردہ است و ایضا در کتاب فضایل الشیعةُ از حضرت صادق عليه 
الِلام روایت کردہ است کہ با شیعیان خود فرمود که خانەھای شما از برای شما بھشت است و قبرھای شما از برای شما بھشت 
است و از برای بھشت خلق شدہاید و بازگشت شما بسوی بھشت خواہد بود و بسند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که 
فرمود کەمردی شما را ذوست میدارہ و تمیدائد کە چه میگوئثید و اعتقاد شما را ثمیدائد خدا او را داخل بھشت میکند و مردی شعا 
را دشمن میداند و نمیداند کە چه میگوئید و اعتقاد شما را نمیداند خدا او را داخل جھنم می کند و کلینی و عیاشی از ابن ابی 
یعقوب روایت کردەاند کە گفت بحضرت صادق عليه السّلام عرض کردم که من اختلاط میکنم با مردم و بسیار می شود تعجب من 
از گروھی چند که ولایت شما ندارند و ولایت أبو بکر و عمر دارند و ایشان را امانت و راستگوئی و وفا هست و از گروھی چند که 
ولا۔یت شما دارند و امانت و راستگوئی و وفا ندارند پس درست نشست و رو بمن آورد غضبناک و فرمود که دینی نیست برای 
کسی که عبادت کند خدا را با ولایت امام جاثری کھ از جانب خدا نباشد امامت او و عتابی و غضبی نیست برای کسی که عبادت 


کند خدا را با ولایت امام عادلی کە از جانب خدا منصوب باشد امامت او گفتم آنھا را دینی نیست و بر این‌ھا عتابی نیست فرمود 
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ایمانست اسلام اطلاق میکنند کە اسلام بمعنی انقیاد در جمیع اوامر و نواھی باشد و ثمراتشان آنھا است که در معنی ایمان مذ کور 
شد اما ھرگاہ اسلام را مقابل ایمان اطلاق کنند یکی از این دو معنی که در این مقام ذکر کردیم مراد است. چھارم خلافست در 
آنکە آیا در ایمان یقین بمعارف ایمانی شرط است یا ظن قوی کافی است و ایضا خلاف است در آنکه آیا میباید ایمان بدلیل 
حاصل شود یا تقلید در آن حق الیقینء ص: ۵۴۷ جایز است و این دو خلاف نزدیکند بیکدیگر و ظاہر کلام علامہ و اکثر علماء 
آنست کە بدلیل و برھان میباید حاصل شود بلکە بعضی دعوای اجماع در آن کردہاند و استدلال کردہاند بآیات و احادیث بسیار 
که دلاللت میکند ہر نھی از متابعت ظن و معلوم است کہ اگر فروع در آنھا داخل نباشد اصول دین داخل است و ایضا در بسیاری 
آیات مذمت تقلید واقع شدہ است و ایضا حق تعالی فرمودہ است نیستند مؤمنان مگر آنھا که ایمان آوردەاند بخدا و رسول او پس 
ارتیاب و شکۂ نکردەاند و خواجە نصیر در فصول اکتفا کردہ است بتصدیق ظنی در ایمان و قائلان اکتفاء بظن و تقلید استدلال 
کردہاند باینکه در صدر اسلام متعارف نبودہ است که در اول حال القای دلایل و براھین بر ایشان بکنند بلکە در اسلام ایشان اکتفاء 
باظھار اسلام و تکلم بکلمتین مینمودەاند و ایضا لازم می آید کە حکم کنیم بکفر اکثر مستضعفان از مسلمانان بلکە اکثر عوام که 
صاحب یقین نیستند و باندكک تشکیکی متزلزل میشوند و دور نیست که این جماعت نیز داخل مستضعفین و اھل اعراف و مرجون 
لامر الله بودہ باشند و بعضی گفتەاند ضرور نیست کە ھمه مردم معارف ایمانيه را بدلایل تفصیليه بدانند و ترتیب اشکال منطقيه 
توانند کرد و بر دفع شبھات کفار و مخالفان قادر باشند بلکه واجب کفائی است کم در میان مؤمنان جمعی باشند از علماء کە دفع و 
رفع شبھه کفار و مخالفان توانند کرد و در ایمان اکثر خلق بس است کە بدلایل اجماليه اصول دین را بدانند چنانچهە حق تعالی در 
قرآن دلایل وجود صانع و توحید و سایر اصول دین را باین نحو القا فرمودہ- مرویست که حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم 
از اعرابی پرسید که خدا را چگونە شناخته و بچه دلیل دانستەای گفت پشکل شتر را در راھی که می بینم استدلال میکنم کە شتری 
از این راہ رفته و پی پا را کە می بینم میدانم کە آدمی از اینجا عبور کردہ است یا این ستارەھای روشن و زمین با این دریاھا و کوھھا 
دلالت نمیکند بر خداوند خبیر حضرت فرمود بر شما باد بدین اعرابی و این مذھب در نھایت قوت است و کسی کە رجوع میکند 
پان ہلت و اغضان سب اہم اتد کا کا را ستتاہ برک رتا او را ئکلیت باظیا رعابد مرکرظد و از ران ات ثبرت 
معجزہ مینمودند و ایشان را بعبادات و طاعات امر مینمودند و بتدریج ایمان ایشان کامل میشد باستماع آیات و استعمال طاعات تا 
ہمرتبە علم الیقین میرسیدند و بدلیل دور و تسلسل کہ مادہ تشکیکک و تعطیل است ایشان را نمی بستند و لھذا می بینیم کە بعضی از 
عباد و زهاد کە ممارست این علوم ظاھر نکردەاند یقین ایشان کاملتر است از اکثر مدققین علماء کە اکثر عمر خود را صرف 
شکوک و شبھات کردەاند و آثار ایمان و یقین در اعمال آنھا ظاھرتر است از ایشان و هر چند مھارت ایشان در آن علوم بیشتر 
میشود آثار علم و لوازم آن از خشیت و غیر آن کە آیات کریمه دلالت میکند بر آنکه آنھا از لوازم ایمان و معرفت و علم است حق 
الیقینء ص: ۵۴۸ از ایشان کمتر مشاهدہ میشود پس معلوم میشود کە علم حقیقی آن نیست و راہ تحصیلش راہ دیگر است و در 
بعضی از کتب مبسوطہ تحقیق این معانی بوجە شافی نمودەام و این رساله گنجایش ذکر آنھا ندارد پنجم خلاف است در آنکه 
مؤمن بعد از آنکه متصف بایمان حقیقی در نفس الالمر باشد آیا ممکن است کە کافر باشد یا نە اکثر متکلمین عامه و خاصه را 
اعتقاد آنست کە ممکن است که زایل شود بلکە واقع است و ظواھر بسیاری از آیات دلالت بر این میکند چنانکه فرمودہ است آنھا 
کە کافر شدند بعد از ایمان ایشان پس زیاد کردند کفر خود را ھرگز قبول نمیشود توبە ایشان و ایشانند گمراهان و ایضا فرمودہ 
است ای گروھی کھ ایمان آوردہاید اگر اطاعت کثید فریقی از آٹھا را کە کتاب باپشان دادہ شدہ است ہر میگردائند شما را بعد اڑ 
ایمان شما کافران و باز فرمودہ است 3 الین انَدُوا لی أَذبارِمم مِنْ بد ما تن لَهُمْ الُٰدّی الیِطانُ مَوّلّ لَهُم و اُئلی لَهُمْ و باز 
ہرکاھ یا 77 7 27 2 7 کا کگر2 ند ات زا وت اقب وابھ تھے فی سی1ز 
متکلمین شیعه دادەاند که ایمان حقیقی زایل نمیتواند شد و ارتدادی کە از جمعی مشاھدہ میشود کاشف از آنست که پیشتر ایمان 
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ہمرتبەای رسیدہ باشد کە هر که در آن دین داخل باشد داند مگر نادری که تازہ بە آن دین در آمدہ باشد یا در بلاد بعیدہ از بلاد 
اسلام نشو و نما کردہ باشد و آنھا باو نرسیدہ باشد مثل واجب بودن پنج نماز در شب و روز و عدد رکعات هر بک از آنھا و 
مشتمل بودن آنھا برکوع و سجود بلکه بر تکبیر احرام و قیام و قرائت فی الجمله بنا بر قول اظھر هر چند در بعضی از صور خفائی 
داشته باشد و مشروط بودن نماز در طھارت فی الجمله و واجب بودن غسل جنابت و حیض بلکه نفاس و ناقض بودن بول و غایط و 
ریح وضو را بنا بر اظھر و واجب بودن یا راجح بودن غسل اموات و کفن کردن و نماز کردن بر ایشان و پنھان کردن ایشان مجملا و 
واجب بودن ‏ زکاۂ فی الجملە و روزہ ماہ رمضان و ناقض بودن اکل و شرب معتاد بطریق معتاد و جماع کردن در قبل زن روزەدار و 
واجب بودن حج بیت الله و مشتمل بودن آن بر طواف بلکە سعی میان صفا و مروہ فی الجملە و احرام و وقوف عرفات و وقوف 
مشعر بلکه ذبح قربانی و سر تراشیدن و رمی جمرات کردن ھمه مجملا اعم از وجوب و استحباب بنا بر احتمال ظاھری و وجوب 
جھاد حق الیقینء ص: ۵۵۴ فی الجملە بنا بر احتمالی و رجحان جماعت در نمازھا فی الجملهە و رجحان تصدیق بر مساکین فی 
الجمله و فضیلت علم و اھل علم و فضیلت راستگوئی که ضرر نرساند و بدی دروغی کہ نافع نباشد و حرام بودن زنا و لواط بلکە 
بوسیدن زن و پسر مردم از روی شھوت بنا بر اظھر و حرام بودن شراب انگور نە بوزہ و شرابھائی که از غیر انگور می گیرند حرمت 
آنھا ضروری دین اسلام نیست زیرا کە سنیان بعضی حلال میدانند اما دور نیست کە ضروری دین شیعه باشد و حرمت خوردن 
گوشت خوک و میتہ و خون فی الجمله و حرمت نکاح مادران و خواھران و دختران و دخترھای برادر و دخترھای خواهر و عمەھا و 
خالەھا بلکە مادر زن و جمع میان دو خواھر بنا بر اظھر و حرمت سود قرض فی الجملە بنا بر احتمال و حرمت ظلم و خوردن مال 
مردم بی جھت شرعی و حرمت کشتن مسلمانان بغیر حق و مرجوح بودن فحش و دشنام بیجھت با مسلمانان و زدن و تعذیب کردن 
ایشان بی سببی بلکە غیبت و بھتان ایشان بنا بر احتمالی و رجحان سلام و جواب آن بنا ہر احتمال اقوی و راجح بودن نیکی با پدر و 
مادر و مرجوح بودن عقوق ایشان بلکه راجح بودن مطلقا صله رحم بنا بر احتمالی و حکم میراث فی الجمله و آنکه وارث احق است 
بمال میت از غیر وارث بلکە عمل بوصیت فی الجمله بنا بر احتمالی و آنکه تصدیق و خیرات ہمیت نفع میبخشد بنا بر اظھر و آنکه 
روزہ مجملا رجحان دارد و آنکه نکاح باعث حلیت وطی میشود و طلاق باعث تفریق می شود و آنکه بدن را از نامحرم باید پوشانید 
فی الجمله و مرجوحیت نظر بعورت اجانب و مرجوحیت وطی حیوانات و آنکه عقد بیع و اجارہ و صلح فی الجمله باعث انتقال 
میشود بنا بر اظھر و آنکه ذبح حیوانات فی الجمله باعث حلیت میشود و حرمت دزدی و راھزنی مسلمانان و حقیت قرآن مجید و 
منزل بودن آن از جانب خدا بلکە معجزہ بودن آن بنا بر اظھر و مودت اھل بیت رسالت و تعظیم ایشان و لھذا خوارج و نواصب 
کافرند کە انکار ضروری دین اسلام کردہاند و اکٹر ضروریات دین در عرض این رساله سابقا مذکور شد و غیر آنھا از اموری که 
متواتر و معلوم باشد نزد عامه مسلمانان و سابقا مذکور شد کە بعضی از امور ھست کم نزد شیعه اماميه ضروری است و نزد سایر 
مسلمانان ضروری نیست مثل امامت ائمه اثنی عشر و کمال علم و فضل ایشان بلکە عصمت ایشان بنا بر اظھر و منصوص بودن ایشان 
از جانب حق تعالی و حضرت رسول صلی الله عليه و آلە بنا بر اظھر و آنکه امام زیادہ از دوازدہ نیست و امام دوازدھم موجود است 
و ظاھر خواد شد و بر ادیان باطله غالب خواھد گردید و وجوب بیزاری از أبو بکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و جمیع خلفای 
بنی اميە و بنی عباس کە دعوی امامت و خلافت بنا حق کردەاند بلک خلفای اسماعیليه و ائمه حق الیقینء ص: ۵۵۵ متأخرین زیدیہ 
که صریحا دعوای امامت کردہاند و بیزاری و برائت از طلحه و زبیر و عایشه و ابن ملجم و شمر و عبید الله بن زیاد و عمر بن سعد و 
سنان بن انس و هر کە با حضرت امیر و حضرت حسین جنگ کردہ است و توبە او معلوم نشدہ است و تبری از جمیع ایشان عموما و 
اعتقاد بخوبی سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار خصوصا خواص ائمه عموما و حلال بودن متعه و حج تمتع و گفتن حی علی خیر 
العمل در اذان و اقامه و مسح کشیدن پاھا در وضوء و رجحان از بالا بپائین شستن اعضاء وضو بنا بر اظھر و عدم استحباب دست 


بستن و آمین گفتن در نماز و عدم استحباب (الصلاۂ خیر من النوم) در اذان و برجحان جلسە استراحت بعد از سجدہ دویم بر 
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احتمالی و استحباب سجدہ شکر بعد از نماز و استحباب زیارت قبور رسول خدا صلی الله عليه و آلە و ائمه و تعظیم و تعمیر آنھا 
بلکە استحباب زیارت قبور صالحان از شیعه و خویشان و اقارب مؤمنین مطلقا بنا بر اظھر و حرمت گوشت سگٹ و سایر سباع و 
حشرات مانند گربە و مار و موش و مانند اینھا بنا بر احتمال اظھر و حرمت وطی محارم بالف ذ کر بحریر بر احتمالی بلکە عدم قول 
بجبر مطلقا و عدم ساقط شدن عبادات و این را از جملە ضروریات دین اسلام میتوان شمرد مجملا هر چە ظھورش در دین و ایمان و 
مذھب اثنا عشر ہمرتبە رسیدہ باشد کە هر که در این دین داخل باشد آن را داند از ضروریات دین ایمان خواھد بود و انکار آن 
مستلزم انکار صاحب آن دین است و اگر چه در کلام اکثر علماء تصریح باین نیست اما از دلیل ایشان بر کفر منکر ضروری این 
دین ہر ایشان لازم می آید و در احادیث بسیار وارد شدہ است که از ما نیست کسی کہ ایمان برجعت ما نداشته باشد و متعه ما را 
حلال ٹداتا و در تاب برائت اڑ و کرو غمر و احراب ارشان و ساپ اخضدام و مخالفات ابشان احادرک مواتروارد شددامت که فر 
که از ایشان بیزاری نجوید شیعه ما یست بلکە دشمن ما است و در کتاب تفحات اللاھوت احادیث متواترہ از طرق عامه و خاصه در 
این باب ایراد نمودہ و در کتاب بحار الانوار زیادہ بر آن ایراد نمودہ و حضرت امام رضا عليه الشلام در رساله شرایع دین که از برای 
مأمون نوشتہ است فرمودہ است کە محض و خالص ایمان آئست کە گواھی بدھی کە خدا یگائە است و شریکك ندارد و واحد 
حقیقی است و اعضاء و اجزاء ندارد و ھمه باو محتاجند و او قائم بذات خود است و ھمه چیز باو قائم است و شنوا و بینا و قادر است 
در ھمه چیز و ھمیشه بودہ است و ھمیشه خوامد بود و عالمی است که بە ھیچ چیز جاھل نمی باشد و قادری است کە هر گز عاجز 
نمی شود و بی نیازی است کە هر گز محتاج نمیشود و عادلی است کە ھرگز جور نمیکند آفرینندہ ھمه چیز است و مثل او چیزی 
نیست و شبیه و ضد و کفوی حتق الیقینء ص: ۵۵۶ ندارد و او است مقصود خلق در عبادت و دعاء و امید داشتن و ترسیدن و محمد 
صلی الله عليه و آلە بندہ او است و امین او و ب رگزیدہ او است از خلق او و بھترین مرسلانست و خاتم پیغمبرانست و پیغمبری بعد از 
او نیست و تغییر دھندہ نیست ملت و شریعت او را ھر چه از جانب خدا خبر دادہ است حق است و واجب است تصدیق باو و بجمیع 
هر که پیش از او بودہ است از پیغمبران و حجتھای خدا و تصدیق بکتاب او کە صادق است و از ھیچ طرف باطل باو راہ ندارد و 
فرستادہ شدہ است از جانب خداوند حکیم و گواھی است بر ھمه کتابھای خدا و حق است از فاتحه تا بخاتمەاش باید ایمان بیاوری 
بمحکم و متشابہ و خاص و عام و وعد و وعید و ناسخ و منسوخ و قصەها و خبرھای آن و بآنکه قادر نیست احدی کہ مثل آن را 
بیاورد و گواھی دھی که دلیل و راھنمائی بعد از او و حجت ہر مؤمنان و قیام نمایندہ بامر مسلمانان و سخن گویندہ از قرآن و عالم 
باحکام آن برادر او وصی و خلیفه و ولی او کە نسبت باو بمنزله ھارون است از موسی و او علی عليه ال لام است کہ امیر مؤمنان 
است و امام متقیان است و کشانندہ شیعیان دست و پا سفید خود است بسوی بھشت و بھترین اوصیاء و وارث علم جمیع پیغمبران و 
رسولالنست و بعد از او ائمه را یک یك شمرد تا حضرت صاحب عليه الئرلام. و فرمود شہادت دہ از برای ھمه ایشان بوصیت و 
امامت و آنکه زمین خالی نمیباشد از حجت خدا بر خلق در هر عصری و زمانی و آنکه ایشانند عروۂ الوثقی و ائمه هدی عليه السّلام 
و حجت ہر اھل دنیا تا وقتی کە ھمه خلق بمیرند و زمین و ھر چه در زمین است بخدا میراث برسد و گواھی بدھی کە هر که 
مخالفت ایشان بکند گمراہ و گمراہکنندہ و ترک کنندہ حق و ھدایت است و آنکه ایشان بیان کنندہ قرآنند و سخن گویندہاند از 
جائك حضرت رسرل صلی الدطل لد و مر کی مردو ایشان را لفناسد ہم گنا جافایت و ٹر نردہ اسٹا رانک از ذین 
ایشانست ورع و عفت و راستگوئی و صلاح و استقامت ہر حق و سعی در عبادات و رد امانت کردن نیک وکار و بدکار و طول دادن 
سجود و روزہ روز و عبادت شب و ترک محرمات و انتظار بردن فرج آل محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و بصبر نیکو با مردم 
مصاحبت کردن پس افعال وضوء را فرمود تا مسح پاھا هر یکك یک مرتبە و آنکه نمیشکند وضو را مگر بول یا غایط یا باد یا 
جنابت یا خواب و آنکە ھر که مسح کند بر موزەھا مخالفت خدا و رسول صلی الله عليه و آلە و سلم کردہ است و ترک فریضه و 


کتاب خدا کردہ است پس غسلھای واجب و سنت را بیان فرمود و نمازھای پنجاہ و یك رکعت راو فرمود نماز در اول وقت افضل 


